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  پيش دانشگاهيادبيات فارسي  و زبان
  

  علي جلالي ويرثق)(  »  1«گزينة  -101
  ها: معناي درست واژه

  عارفان) صوفيان، اهل صورت: متشرّعان (متصوفهّ:
  بليغ شدن)، زبان آوري، چيره زباني (بلاغت: درستي و شيوايي. فصاحت:

  )70 و 69هاي  ، صفحهلغت( لباس و پوشش خاص هر صنف زي:
----------------------------------------------  

  (رحيم ميرعمادي)  »  2«گزينة  - 102
نينداخته در اين بيت به معني اندازه نكرده و ضرب المثل است. (گـز نكـرده   

  گيري نكرده پارچه را برش نزن). پاره نكن: اندازه
  )67و  66هاي  هلغت، صفح(  

----------------------------------------------  
  جلالي ويرثق)  (علي  »  3« گزينة - 103

  ثواب ←صواب
  )67املاء، صفحة ( ثواب: پاداش صواب: درست،

----------------------------------------------  
  )(رحيم ميرعمادي  »  4«گزينة  - 104

هـاي   پس از انقلاب مشروطيت در اثـر آشـنايي بـا علـوم جديـد درون مايـه      
  مي وارد شد.شناسي در اشعار تعلي سياسي و اجتماعي و روان

  )65و  64هاي  تاريخ ادبيات، صفحه(  
----------------------------------------------  

  (رضا عابديني)  »  1«گزينة  -105
 تشخيصـي  هـر . گويـد  مـي  اذان فاختـه  – كند مي ركوع نرگس :تشخيص - 

  .است استعاره
  .است فاخته گويي اذان نرگس، گل كردن ركوع دليل: تعليل حسن -
مَاوَاتِ وَمَا فيِ الأْرَضِْ «قرآني  ةاشاره به آي تلميح: -   »يسَُبِّحُ للَِّهِ مَا فيِ السَّ
  )تركيبي ،آرايه(   »ر«آرايي در صامت  واج - 

----------------------------------------------  
  )حنيف افخمي(  »  2«گزينة  - 106

  عقبي  وتضاد: دنيا »: ب«بيت 
  آميزي: نطق شكرين  حس»: الف«بيت 

  مجاز از مردم عالم است. » عالم«مجاز: »: هـ«ت بي
اول بـوده و بـين   مصراع اسلوب معادله: مصراع دوم مصداقي براي »: ج«بيت 
  تساوي برقرار است.  ،آن دو
ليل شناختن تشبيه ابروي يار به هلال ماه، د حسن تعليل: شاعر با»: د«بيت 

  سته.ماه توسط ديگران را شباهت آن به ابروي معشوق خود دان
 )تركيبي ،آرايه(  

----------------------------------------------  
  )عبدالحميد اماني(  »  4«گزينة  -107

» سنجيده سخن گفـتن «ها به  كم سخني و در ساير گزينه بر» 4«در گزينة 
  )67و  66هاي  ، صفحهمفهوم(   تأكيد شده است.

  )رحيم ميرعمادي(  »  4«گزينة  - 108
گويد يك گوشـه   مي 4 ةا گزينام ،نشيني دارند شهها توصيه به گو باقي گزينه

  ير هم بزرگي را خودت به دست آور!ننشين و حتي شده از دهان ش
  )66مفهوم، صفحة (  

----------------------------------------------  
  )الهام محمدي(  »  1«گزينة  -109

شهادت در راه حق و دادن جان در راه خداونـد، مايـة زيبـايي اسـت و ايـن      
  )71مفهوم، صفحة ( هم آمده است.» 1«مفهوم در بيت گزينة 

----------------------------------------------  
  )كاظم كاظمي(  »  3«گزينة  -110

اشـتياق عارفـان و   «مفهوم مشترك عبارت صـورت سـؤال و ابيـات مـرتبط،     
ا در بيـت    » تابي آنها براي وصـال يـار   عاشقان براي جانفشاني و بي اسـت امـ

  داند.  آفرين مي بخش و نشاط شاعر مصاحبت با اهل دل را حيات» 3« گزينة
  )71 ةمفهوم، صفح( 

----------------------------------------------  
  3و زبان فارسي  3ادبيات فارسي 

  
  )عبدالحميد اماني(  »  2«گزينة  -111

  ها: معناي درست واژه
همل:كلام ارزشمند و زينت شدهم 

  )18و  5، 2هاي  ، صفحهلغت(   ت به سوي خدا: توبه، بازگشابتان
----------------------------------------------  

  )عبدالحميد اماني(  »  4«گزينة  -112
  ثنا »: 1«گزينة 
   صلاح»: 2«گزينة 
  )48و  24، 2هاي  ، صفحهلغت( تضرع »: 3«گزينة 

----------------------------------------------  
  )جلالي ويرثقعلي (  »  3«گزينة  -113

 هـا،  سـفرنامه  ها، كلي داستان ةحمد به چهار دستاآثار جلال آل  »:1«ة گزين
  شود. بندي مي ها و مقالات تقسيم ترجمه
  نامه نوشت.را در قالب فيلم» گاو«عدي داستانغلامحسين سا »:2«ة گزين

ــ ــروده   »:4« ةگزين ــرين س ــي از بهت ــدالرّزاق     يك ــدين عب ــال ال ــاي جم ه
  بند وي در نعت و ستايش پيامبر(ص) است. اصفهاني،تركيب

 )40و  28، 16، 4 هاي تاريخ ادبيات، صفحه(   
----------------------------------------------  

  )محمدرضا عابديني(  »  4«گزينة  -114
  تضاد: شب و روز ،استعاره: صنم اي -1
: اسـت  ايـام  بدعهـدي  رسـم  ديدن بهاري ابرة گري دليل ،استعاره: ديد ابر -2

   تعليل حسن
    معادله اسلوب:  است اول مصراع براي مثالي دوم مصراع ،تشبيه: شرم ةپرد - 3
 . ندارد تعليل حسن ،جناس: مقدم و قدم -4

  )تركيبي ،آرايه(   
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  )عبدالحميد اماني(  »  2«گزينة  -115
  تر شدم. خبر شدم / بديدم / مشتاق  جملات ساده: صاحب خبر بيامد / من بي

  دهد ز دوست.  ه راه تا كه خبر ميجملات مركب: گوشم ب
  گفتم (كه) ببينمش (تا) مگر درد اشتياق من ساكن شود. 
  )17دستور زبان، صفحة (   

----------------------------------------------  
  )رحيم ميرعمادي(  »  1«گزينة  -116
قسمتي از جمله است كه راجـع بـه آن سـخن    » قصد گوينده و سرايندة شعر«

  كنيم. شود هجا مي طور كه خوانده مي هاد است، پس آن را همانگوييم و ن مي
  قَص د گو ين د و س را ين د يِ شعر

  )9دستور زبان، صفحة (   4  2 2  3  2 2 2 2 3  2   2   3
----------------------------------------------  

  )رحيم ميرعمادي(  »  1«گزينة  - 117
رد (منِ بيچاره) قابل حذف نيست. ولي در در گزينة يك چون نهاد وابسته دا

  )36 ةدستور زبان، صفح( توان حذف كرد.  ها نهاد را مي ساير گزينه
----------------------------------------------  

  )رحيم ميرعمادي(  »  3«گزينة  -118
  تكواژ)  )12/ دهر / مـ / رنج /  ـِحافظ / از / باد / ـِ / خزان / در / چمن / 

  تكواژ)  11( د  ـَتا / ابد / بو / يِ / محبت / به / مشام / ش / نـَ / رس /  -1
  تكواژ)  10ش / تو / باش / ي ( ـَي / كه / درمان / /  خوش / ا / درد -2
  ) تكواژ 10د ( ـَ/ مشكل / نشين /  / ز / بام / ي / كه / بر / خاست -4

  )9، صفحة دستور زبان(   
----------------------------------------------  

  )رحيم ميرعمادي(  »  2«گزينة  -119
   .كني بدي نكن ها اين است كه اگر خوبي نمي مفهوم همة بيت

  )48مفهوم، صفحة ( كاري است.  پرهيز از طمع» 2«مفهوم بيت گزينة 
----------------------------------------------  

  )محمدرضا عابديني(  »  4«گزينة  - 120
  . است عاشق رازداري 4 ةگزين و سوال بيتمفهوم 
  . خواهد مي شيدا دل عشق :»1«گزينة  بيت مفهوم

  .است روح بي عشق بدون دل :»2« گزينة مفهوم بيت
  .باشد مي ازلي معشوق با باختن عشق :»3«گزينة  بيت مفهوم

  )4ة مفهوم، صفح(   
  )3(عربي   

  
  )مجيد همايي(  »  1«نة گزي -121

   ببخش، لطف كن، خوبي كن :عَلیَ  جُد
   كنند كساني كه توبه مي ذین یتوبونَ:الّ 

  : در روزي كه یومَ 
  اند آنچه را انجام داده ماعملوا:
  (ترجمه) آمادهحاضر،  محضراً:

----------------------------------------------  
  )ساجد زارع(  »  1«گزينة  -122
  رساند برد از...، تنفع: بهره (سود) مي بهره (سود) مي :تنتفع بـ... 

  )ترجمه(  

  )مجيد همايي(  »  4«گزينة  - 123
  شناخته بودم.  کنتُ عرفتُ:

  پاسخ داد.  أجابَ:
  عيد؛ ساده بماضي  چون ماضي + ماضي  شناختم 

  ي، موفقّ گردان صحيح است. دوست داري و راضي هست»: 1«گزينة 
  او را نزد خود نشاند. »: 2«گزينة 
  )ترجمه(  اين كارگران »: 3«گزينة 

----------------------------------------------  
  )خالد مشيرپناهي ـ دهگلان(  »4«گزينة  -124
دگان صالح من، زمين را گمان بن بي«گويد:  ة داده شده در صورت سؤال ميآي

حــق و حقيقــت و  يعنــي در آينــده تــاريخ و در نهايــت،» د.برنــ بــه ارث مــي
هاي داده شـده   صالح خداوند متعال است؛ كه عبارتاز آن بندگان حاكميت 
همگي با آن در ارتباط هستند، حال اينكـه عبـارت    3 و 2 و 1هاي  در گزينه

كنيـد و   آيا مردم را به نيكوكاري امر مـي «گويد:  ميكه  4داده شده در گزينه
  در ارتباط با آن نيست. » كنيد؟! ا فراموش ميخود ر
  »همانا حق است كه ماندگار و باقي است.: «1ة گزين ةترجم
زمـين قـرار    در خداوند مستضعفان را به عنوان پيشـوايان : «2ة گزين ةترجم

  »خواهد داد.
 »باطل از بين رفتني است (و حق ماندني است.): «3ة گزينترجمة

  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

  )بين محمد جهان(  »  1«گزينة  -125
در صـيغه  اند كه براي مذكر و مونـث   ناقص واوي» تدعون» «یرجون«دو فعل 

نـاقص  » تبکون«و » یسعون«هاي  روند ولي فعل به يك شكل به كار ميجمع 
 بـه كـار  » یـنَ «و براي جمع مؤنـث بـا   » ونَ «لذا براي جمع مذكر با  ،اند يايي
  (تعريب) روند!  مي

----------------------------------------------  
  )ساجد زارع(  »  4«گزينة  -126

  . : ناراحت شدانزعج –نشاند  نمي يجُلس: ... لم يکن
 (تعريب)    

----------------------------------------------  
  ترجمة متن: 

رونـد و   يش مـي سوي خيانت پ كه در زندگي خود به شخاصي وجود دارندا«
 فـوري  آنهـا فقـط بـه منـافع     پـس دهنـد،   آن را بـه امانتـداري تـرجيح مـي    

ها  انديشند، زيرا خيانت در بسياري از اوقات اين منافع زودرس را براي آن مي
اينـان  . سـازد  محقق ميبرايشان هاي فردي را  منفعتفراهم كرده و برخي از 

 به عواقب خيانـت كـم  كنند، براي همين  در زندان حرص و طمع زندگي مي
 ةمشـاهد  از هـاي آنـان را   ها و عقل ، چشمفوريكه منافع  انديشند، چون مي

خـاطر ضـعف ايمـان و عـدم      هاي منفي اين عمل بسته است. اينان به جنبه
كه از  حاليشده است، در دار مردم را عهده ةلهي كه روزي هماتوجه به قدرت 

كننـد و   انت حركت مـي سوي خي ند بههست وجدان و هشدارهاي شرع غافل
د بـر  داري باش ـ امانـت  كه هركس متعهد بـه  حاليافتند، در در دام خيانت مي

   »رود. خلاف حركت خائن پيش مي
----------------------------------------------  

  )خالد مشيرپناهي ـ دهگلان(  »  2«گزينة  -127
ت خدا و علم درامانت داري از ايمان و يقين به ق«آمده است كه:  2ة در گزين

  كه چنين چيزي براساس متن درست است.» گيرد. او سرچشمه مي
  ها: ساير گزينه ةترجم
خـدا منجـر    غفلت نمودن از وجدان و هشـدارهاي شـرع بـه حـب    : 1ة گزين
  .شود مي
كه آفريدگار در طلب روزي، عطايش نمـوده توجـه    خائن به قدرتي: 3ة گزين
  .كند مي
كند و آن را به  خود، برخلاف امانت حركت ميدار در زندگي  امانت: 4ة گزين

  (درك مطلب)  .دهد خيانت ترجيح نمي
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 )خالد مشيرپناهي ـ دهگلان(  »  4«گزينة  - 128
بعضي اشـخاص منجـر    در كه به خيانت كردن اسبابي«عبارت سؤال:  ةترجم
  »؟چيست ،شود مي

خواستن دستيابي بـه منـافع   «گويد:  آمده است كه مي 4ة پاسخ آن در گزين
  »و مصالح فردي )فوري غير(رس دير

  ا:ه گزينهساير  ةترجم
  .   ها و عشق به دنيا ها و شهوت سغلبه هو: 1ة گزين
   ط يافتن حرص و طمع بر انسانتسلّ: 2ة گزين
هـاي خيانـت در زنـدگي مـادي و      غفلت نمودن از وجدان و نتيجـه : 3ة گزين

  (درك مطلب) معنوي
    

----------------------------------------------  
  خالد مشيرپناهي ـ دهگلان)(  »  1«گزينة  -129

 ،كننـد  كه در جامعه زندگي مـي  اغلب اشخاصي«آمده است كه:  1در گزينة 
  كه چنين چيزي نادرست است.» .كنند سوي خيانت حركت مي بهامروزه 
  ا:ه گزينهساير  ةترجم

 هـا ننگـرد، در دام شـيطان و خيانـت     ركس در زندگي به حقيقت: ه2گزينة 
  د.افت مي

  د.واند از عوامل خيانت باشت تنبلي، راحت طلبي و ضعف اراده مي: 3گزينة 
  .بندد مي ديدن شرّ ازبعضي اوقات منافع فوري، چشم انسان را : 4گزينة 

 )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

  )خالد مشير پناهي ـ دهگلان(  »  2«گزينة  - 130
  گيريم كه ...  ه را مياز متن اين نتيج

قـدرت   كه به منافع زودرس بينديشد و به كسي«آمده است كه:  2در گزينة 
  »د.شو الهي توجه نكند مرتكب خيانت مي

  ا:ه گزينه ساير ترجمه
خيانت از اصولي است كه در اسلام مورد تأكيد قرار گرفته و شـرع  : 1ة گزين

  ت.ما را از امانتداري برحذر داشته اس
ــ ــي دور    :3ة گزين ــاني و بزرگ ــان را از روح انس ــت، انس ــادن در دام خيان افت
  د.كن نمي
ي صحيح به حقوقش دست نيابد، مجبور ها هركس در جامعه از راه: 4ة گزين
  (درك مطلب)  .شود به ديگران خيانت كند مي
  ----------------------------------------------  

  )خالد مشير پناهي ـ دهگلان(  »  3«گزينة  -131
نادرست است؛ چرا كه بايد مجرور » العاجِلةَ « ةگذاري كلم حركت 3در گزينة 

مجـرور اسـت،   » المنـافع«مي باشد و چـون  » المنافع«باشد، چون صفت براي 
 ناكَ هُ «گذاري كل عبارت چنين است:  فت آن نيز بايد مجرور باشد؛ حركتص

 فيِ  رونَ كِّـفَ م يُ ، فإنهُّ الأمانةِ  یلَ ها عَ ونَ لُ ضِّ فَ يُ  وَ  ةِ خيانَ الْ  وَ حْ م نَ هِ ياتِ  حَ فىِ  ونَ سيُر يَ  أشخاصٌ 
  (تشكيل)   ».ةِ لَ العاجِ  عِ نافِ مَ الْ 

----------------------------------------------  
  )خالد مشيرپناهي ـ دهگلان(  »  2«گزينة  - 132

نادرست است؛ چـرا كـه بايـد منصـوب     » بعضُ « ةگذاري كلم حركت 2گزينة 
ـتحُ«بـراي فعـل   باشد؛ چون نقش آن مفعول به  اسـت و بايـد منصـوب    » قُ قِّ

 م فيِ هُ لَ  رُ فِّ وَ تُ  ةَ خيانَ الْ  نَّ لأِ «گذاري كل عبارت چنين است:  باشد. حركت» بعَضَ «

  . »ةِ رديّ الفَ  حِ صالِ مَ الْ  ضَ عْ م بَ هُ لَ  قُ قِّ تحُو  ةَ لَ العاجِ  عَ نافِ مَ الْ  ههذِ  الأوقاتِ  نَ مِ  ثيرٍ كَ
  )تشكيل(    

  )ي ـ دهگلانخالد مشير پناه(  »  1«گزينة  - 133
  ها: موارد نادرست ساير گزينه

  » مزید ثلاثی بزیادة حرف واحد: «2ة گزين
  »متعدّ : «3گزينة 
  (اعراب و تحليل صرفي) »معتل و ناقص: «4ة گزين

----------------------------------------------  
  )خالد مشير پناهي ـ دهگلان(  »  4«گزينة  - 134

  ها: موارد نادرست ساير گزينه
  » نائب فاعل: «1نهگزي

  »صحیح: «2گزينه
  (اعراب و تحليل صرفي) »مجزوم بحذف حرف العلةّ: «3گزينه

----------------------------------------------  
  )خالد مشير پناهي ـ دهگلان(  »  2«گزينة  -135

  ها: موارد نادرست ساير گزينه
  » نکرة«و » مذکّر: «1 ةگزين
  »عفاعل و مرفو «و » مفرد: «3 ةگزين
  »نائب فاعل«و » مبنی«و » مشتقّ «و » جمع سالم للمذکّر: «4 ةگزين
  )اعراب و تحليل صرفي(    

----------------------------------------------  
  )بين محمد جهان(  »  4«گزينة  - 136

و فعـل ماضـي مثـال    » عـود« ةاز ريش» عُدنَ «فعل امر أجوف  »1«در گزينة 
  » ودع« ةاز ريش» دَعنَ «

و فعـل نـاقص   » ودع« ةاز ريش ـ» یـدَعون«فعل مضارع مثـال   »2« ةگزيندر 
  است » دعو« ةاز ريش» یدعون«

و فعـل أجـوف   » وعـد« ةاز ريش ـ» عِـدنَ «فعـل ماضـي مثـال     »3«ة گزيندر 
  است.» علو«از ريشة » تعالی«است و فعل » جود« ةاز ريش» جُدن«

» وعـد « ةريش ـاز » أعِـدُ «و فعل » ودع« ةاز ريش» تدَعی«فعل  »4« ةگزيندر 
  (قواعد) ل مثالند! هر دو معت

----------------------------------------------  
  )بهزاد جهانبخش(  »  3«گزينة  -137
  صحيح است. » لاتبیعی«

حرف علهّ حذف  صيغة اول 5هاي مضارع اجوف در  در فعلنكتة مهم درسي: 
   شود. نمي

  )قواعد(  
----------------------------------------------  

  )بهزاد جهانبخش(  »  2«گزينة  - 138
 ـ      ئيمعتل ناقص يـا » ضونَ یم« صـورت   هاسـت كـه در صـيغه للغائبـات بايـد ب
  (قواعد) بيايد.  » یمضین«

----------------------------------------------  
  )بين محمد جهان(  »  2«گزينة  -139

كار را ببخشـيد و از   زنان گنه! اگر اي مردان مؤمن«با توجه به ترجمة جمله: 
؛ هر »!گذاريد  در راهي كه خدا آن را دوست دارد، قدم مي  ها راضي باشيد، آن

جمع مذكر مخاطب هستند و چون پيش » 2«كار رفته در گزينة  سه فعل به
وا و رضَـوا، تَ عفُـتَ «آمده بايد مجزوم شوند، بنـابراين بـه صـورت    » إن«ها  از آن

  صيغة للمخاطبات است. » ترضَینَْ «كه  من ايناند. ض صحيح» واشُ تمَ 
  (قواعد)  
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  )بين محمد جهان(  »  3«گزينة  - 140
؛ »أجـبنَ «؛ »وجـد«؛ »جِـدن«؛ »فـوز«؛ »فـزنَ تَ «؛ »عـود»: «عُـدن«ريشه فعـل  

ل «؛ »ودع«؛ »يدعون«؛ »جوب« ؛ »اعُـفُ «و » جـود «؛ »جُـد«؛ »وصـل«؛ »صـ
اسـت كـه يـائي     »لقي« »یلقـون«ي واوي اند ولي ريشه فعل كه همگ» عفو«

  )قواعد(  است.
  دانشگاهي پيشدين و زندگي 

  

 )حامد دوراني(  »  4«گزينة  -141

پشيماني از گذشته و تصميم بر تكرار نكردن گناه، عادت  ةبا انجام دو مرحل
  رود. به گناه از بين مي

  )72و  71 ي ها ، صفحه7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »  3«گزينة  -142

شود، شخصيت آلوده و  كه اولين گناهان را مرتكب مي اگر انسان هنگامي
جويد و دوري  وحشتناك فرداي خود را ببيند، به شدت از آن بيزاري مي

كه در آن گرفتار آمد و خود را بدان عادت داد، آن  كند، اما پس از آن مي
به آن، از » عادت«گناه و » توجيه«كند.  فراموش ميتنفّر اوليه را نيز 

  هاي خطرناك سقوط در وادي ضلالت است. پرتگاه
  )69 و 68 ة، صفح7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(  »  2«گزينة  - 143

مك ايمان و عمل صالح، كند، بلكه به ك تنها گناهان را پاك مي  توبه نه
آمن و عمل عملاً صالحاً من تاب و « سازد: ناهان را به حسنات تبديل ميگ

  ».دّل الله سیّئاتهم حسناتٍ یبفاولئک 
 )71و  66 ي ها ، صفحه7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش 

----------------------------------------------  
 )زتبري -فيروز نژادنجف(  »  4«گزينة  -144

، در هنگام ارتكاب ها آورتر، غفلت از نگاه خدا به انسان تر و رنج نكتة تلخ
بيند،  را نمي اگر فكر كني خدا تو«فرمايد:  گناه است. امام صادق (ع) مي

در مقابل او در عين حال بيند و  اگر بداني كه او تو را مي اي، و كفر ورزيده
 .»اي رار دادهدگان به خود قنخوارترين بينگناه كني، او را 

 )69 ة، صفح7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش       
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »  3«گزينة  -145

جواني به اميد توبه كردن  ةگذراني در دور خطرناك شيطان، خوش ةحيل
  در دوران پيري است.
اش كه بدون عمل دل به از كساني مب«فرمايند:  حضرت علي (ع) مي
آرزوهاي طولاني، توبه را به تأخير انداخته است،  ةآخرت بسته و به واسط

  »…دوستان عمل كند چون دنيا هدانه سخن گويد، اما همدرباره دنيا زا
 )74 ةح، صف7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش      

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي -پور امين اسديان(    »1«گزينة  -146

عمل  ين. ادهد يشو م و و آن را شست كند يتوبه گناهان را از قلب خارج م
التاّئب من الذّنب کمن لا «حديث نبوي  .گويند يم »يهتخل« يا »يرايشپ«را 

  ناظر بر اين معناست. »ذنب له
  )71و  70 يها   ، صفحه7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش  

 )سيداحسان هندي(  »  3«ينة گز -147

گردانان از من  اي داود، اگر روي«خداي متعال به حضرت داود (ع) فرمود: 
كاران) چگونگي انتظارم براي آنان، مدارايم با آنان و اشتياق مرا به  (معصيت

دانستند، بدون شك از شوق آمدن به سوي من  هايشان مي ترك معصيت
  »گسست. محبت من از هم مي دادند و بند بند وجودشان از جان مي

  )65 ة، صفح7، درس دانشگاهي پيش(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )كبير مرتضي محسني(  »  1«گزينة  - 148

خواري گناه فردي است و راه اصلاح جامعه،  رباخواري گناه اجتماعي و شراب
مان نظارت همگاني است، امر به معروف و نهي از منكر كه ه ةانجام وظيف

  )73و  69 يها  ، صفحه7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش             باشد. مي
----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(  »  3«گزينة  -149

هر كس عمل زشتي انجام دهد و يا به «نساء: ة سور 110از ترجمة آية 
ا طلب آمرزش كند، خداوند را بخشنده و خويشتن ظلم كند، سپس از خد

گردد كه ميان استغفار بنده و يافتن  مفهوم مي» مهربان خواهد يافت
  اي نيست. مغفرت الهي فاصله

  )66 ة، صفح7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش 
----------------------------------------------  

 )محمدحسن فضلعلي(  »  4«گزينة  -150

خداوند است كه پس از  ةآمرزش الهي به انسان، بيانگر توببازگشت لطف و 
برداري از خداوند و  بنده، يعني بازگشت وي از گناه به سوي فرمان ةتوب

 گردد. اصلاح وضع گذشته محقق مي
  )70و  66 يها   ، صفحه7دانشگاهي، درس  (دين و زندگي پيش

   )3دين و زندگي (
  
 

 )پور امين اسديان(  »  1«گزينة  -151

فهميم كه هدايت انسان مشروط  مي ،»…ه و قالوا الحمد للّ «توجه به آية  با
 است. )هلا ان هدانا اللّ  لو(بر هدايت كردن خداوند 

  )10 ة، صفح1، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )سيدهادي هاشمي(  »  4«گزينة  -152

در اگر  : … و إن کنتم فی ریبٍ «است: بقره آمده  ةمبارك ةسور 23در آية 
پس » اي مثل آن بياوريد. سوره :…من مثله  فأتوا بسورةٍ ، …هستيد  شك

اين عبارت قرآني از  كريم، علتي براي آوردن شك كردن در حقانيت قرآن
  . بياوريداي مشابه آن  سوره جانب خداوند است كه

به شك افتادن اهل  علت(ص) ، امي نبودن پيامبر »2« ةدقت كنيد در گزين
  باطل است.

  )37 ة، صفح3، درس 3(دين و زندگي 
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »  2«گزينة -153

يابيم  درمي »فمن اهتدی فلنفسه و من ضلّ فانّما یضلّ علیها«با توجه به عبارت 
ودش است و هر كس به به سود خ ،كه هر كس راه سعادت را انتخاب كند

 خودش است. ةبر عهد ،گمراهي برود
 )11و  10هاي   ، صفحه1، درس 3(دين و زندگي     

ww
w.
ka
no
on
.ir



 

  6:  ةصفح    التحصيلان فارغ عمومي  97بهمن 19آزمون  -دومسال  نيم آغازپروژة           
    

 )محبوبه ابتسام(  »  3«گزينة  -154

ان اقیموا الدّین و لا تتفرقّوا « :كه است گرديده مطرح شريفه آية اين ادامة در

 ه واقام ،پيامبران هدف و است كيي دين اصل كه است آن مقصود كه »فیه
  .است تفرقه عدم و دين برپايي

  )21 ةصفح ،2 درس ،3 زندگي و دين(
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »  2«گزينة  - 155

 اسلامي مقررات و احكام همة بر كه است قوانيني عالي، بازرسان از منظور
ما جعل « آية. كنند مي ترلكن و داده قرار نظر تحت را ها آن و دارند تسلط

 قرار اضطرار و تنگي شما براي دين در خداوند :علیکم فی الدّین من حرجٍ 
لا ضرر و لا : «عبارت كه كنيد دقت. است مفهوم همين بيانگر» است نداده

 بيانگر نيز.» است مخالف رساندن ضرر و ديدن ضرر با اسلام: ضرار فی الاسلام
 .باشد مي) ص( پيامبر حديث بلكه ،نيست نقرآ آية اما ،است مفهوم همين

  )33 و 32 هاي صفحه ،2 درس ،3 زندگي و دين(  
----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »  1«گزينة -156

 از كريم قرآن« كه است اين گر بيان كريم قرآن محتوايي خاص هاي ويژگي
 دليل كريم، قرآن لفظي اعجاز». است نكرده تراوش دانشمندي هيچ قلم

 آيات شنيدن و) ص( اكرم پيامبر خانة به مردم رفتن از مكه سران جلوگيري
  .بود بعثت اوايل در قرآني

  .است كريم قرآن لفظي اعجاز موارد از كيينيز  شريني بيان
  )42 و 40 هاي صفحه ،3 درس ،3 زندگي و دين(

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »  1«گزينة  - 157

و « ةآي با و است اقوام و جوامع فكر سطح تدريجي رشد دربارة نبوي حديث

د ابا ما کان محم« ةآي اما. دارد مطابقت »…الاّ بلسان قومه ما ارسلنا من رسولٍ 

  .نبوت تجديد نه ،است نبوت ختم ةدربار »…من رجالکم  احدٍ 
  )26 و 22 هاي صفحه ،2 درس ،3 زندگي و دين(

----------------------------------------------  
 )تبريز -فيروز نژادنجف(  »  1«گزينة  -158

 »و منهم من یستمعون الیک افانت تسمع الصّم و لو کانو لا یعقلون« ةشريف ةآي
را در  حجت ظاهر و حجت باطن يعني عقل است و خداوند آن ةبيانگر رابط

خداوند هر «كه  ر داده تا حق و باطل را تشخيص دهد و اينوجود انسان قرا
   باشد. ، بيانگر هدايت عام مي»موجودي را براي هدفي معين خلق كرده است

 )17و  14ي   ها ، صفحه1، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

 )محبوبه ابتسام(  »  4«گزينة  - 159

اي هشام، «بن حكم فرمود:  خود، هشام ةشاگرد برجست امام كاظم (ع) به
كه اين بندگان در  سوي بندگان نفرستاد، جز براي آن خداوند رسولانش را به

پذيرند كه از معرفت برتري  پيام الهي تعقل كنند. كساني اين پيام را بهتر مي
الهي  هاي كه در تعقل و تفكر برترند، نسبت به فرمان  برخوردار باشند و آنان

اش در دنيا و آخرت بالاتر  تر است، رتبه داناترند و آن كس كه عقلش كامل
 )14 ة، صفح1، درس 3(دين و زندگي   »است.

 )لاهيجان -مرتضي يعقوبي(  »  2«گزينة  - 160

متناسب با هدف   هايي كه خداوند در وجود انسان قرار داده است، ويژگي
هدف خلقت انسان كه باشد. يعني  خلقت او كه تقرب به خداوند است، مي

تقرب به خداست، سبب شده كه از دو ويژگي عقل و اختيار برخوردار باشد 
او از  ةو برخورداري از دو ويژگي عقل و اختيار سبب شده كه هدايت ويژ

 طريق پيامبران صورت گيرد.
 )14 ة، صفح1، درس 3(دين و زندگي    

 دانشگاهي و پيش 3انگليسي  زبان  

 
  

  )نسترن راستگو(  »  3«گزينة  -161
براي نهـار   زميني سرخ شده سيباز  يك ظرف بزرگ اليسون«جمله:  ةترجم

  »خورد.بشقاب سالاد فقط يك  برادرشكه  خورد، درحالي
  مهم درسي تةنك
 “whereas”  كـار   بـراي بيـان تضـاد صـريح بـه     » كه در حالي«به معني

 (گرامر)   .رود مي
----------------------------------------------  

  )سپيده عرب(    »2« گزينة -162
آيـا آن زن در آن لبـاس   توانستم بـه او نگـاه نكـنم.     من نمي«جمله:  ةترجم

  »رسيد؟ داشتني به نظر نمي زيبا، دوست جديد قرمزابريشمي 
  مهم درسي ةنكت

  صحيح است.» 2« ةبا توجه به ترتيب صفات قبل از يك اسم، گزين
اندازه  +  كيفيت    اسم + جنس + مليت + رنگ + شكل + سن +  

beautiful            new           red             silk   dress 
 (گرامر)  
----------------------------------------------  

  )االله سعادت حبيب(    »4« گزينة - 163
تواني از  ، مييمهماني را در يك روز شنبه برگزار كناگر «جمله:  ةترجم

زديك و ديگر افراد بزرگسال مشتاق بخواهي تا بيايند دوستان نات،  خانواده
  »و كمك كنند.

  خانگي) 2  گيج) 1
  مشتاق) 4  ) شديد 3

 )واژگان(  
----------------------------------------------  

  )نسرين خلفي(    »3« گزينة -164
توانستم به داخل كلاس بروم. دمِ  من ترسيده بودم و نمي«جمله:  ةترجم
يك داستان معقول كردم  تادم، در حالي كه تلاش ميحركت ايس در بي

  »ابداع كنم تا به معلم توضيح دهم كه چرا دير كردم.
  ) جلوگيري كردن2  حذف كردن ) 1
  ) مديريت كردن 4  ابداع كردن) 3

  واژگان)(  
----------------------------------------------  

  )جواد مؤمني(    »2« گزينة-165
 در بهتر كه به شانسي است ، براي كودكانيهمدرساين «جمله:  ةترجم

زندگي نياز دارند؛ منظورم اين است كه اين (مدرسه) به طرز خاص براي 
كودكاني است كه آموزششان به دليل بيماري متوقف يا دچار مشكل شده 

  »است.
  خاصصورت  ) به2  ذهني) از نظر 1
  جهانيطور  ) به4  اجتماعيصورت  ) به3

 )واژگان(  
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  )نسرين خلفي(    »4« گزينة-166
با همه آن خاطرات دوست داشتني، بعد از طلاقش، او «جمله:  ةترجم

  »ديد. دردناكبازگشت به خانه و تنها زندگي كردن را بسيار 
  ترسيده، نگران ) 2  اميدوار) 1
  دردناك ) 4  واحد، يگانه، مجرد) 3

 )واژگان(  

----------------------------------------------  

  ) بهرام دستگيري(    »2« گزينة -167
دخترانش كمك كند  ةهم به جايي كه او تصميم گرفت از آن«جمله:  ةترجم

ها را هر روز به تمرين  تا بازيكنان واليبال خوبي شوند، تلاش كرد تا آن
 »ببرد.

  ) تمرين2  علاقه ) 1
  رفتار) 4  ) حماقت3

 )واژگان(  

----------------------------------------------  

  )زاده عليرضا يوسف(    »1« نةگزي - 168
  اجازه ) 2  تحصيلات ) 1
  اكتشاف) 4 اطلاعات) 3

 )كلوز تست(  

----------------------------------------------  

  )زاده عليرضا يوسف(    »4« گزينة -169
  كميته، گروه ) 2  بخت، اقبال) 1
  آموزش ) 4 فشار) 3

 )كلوز تست(  

----------------------------------------------  

  )زاده عليرضا يوسف(    »2« گزينة -170
  مشاركت كردن ) 2  پافشاري كردن، اصرار كردن) 1
   دور شدن ) 4 كردن سرعت  كم) 3

 )كلوز تست(  

----------------------------------------------  

  )زاده عليرضا يوسف(  »  3«گزينة  - 171
  كنيم.  استفاده مي ”to“از مصدر با  ”want“پس از 

  )تست كلوز(  
----------------------------------------------  

  )زاده عليرضا يوسف(  »  3«گزينة  -172
  به صورت رنگارنگ) 2  بدون خطر) 1
  ) بدون دقت4 تموفقي با )3

  )كلوز تست(  

  )رضا كياسالار(  »  2«گزينة  -173
بـا توجـه بـه منشـأ (ريشـه) آن، چـه        ”magazine“كلمه «جمله:  ةترجم
  » اي دارد؟ معني

  )درك مطلب( »داري كالاها اني (فضايي) براي نگهمك«
----------------------------------------------  

  )رضا كياسالار(  »  4«گزينة  -174
  »دهد؟ يك از سؤالات زير پاسخ مي متن به كدام«جمله:  ةترجم

  » اي را با قيمت كمتر بخريم؟ چگونه مجله«
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
  )رضا كياسالار(  »  2«گزينة  - 175

انــد، زيــرا  مجــلات بخشــي از مخاطبشــان را از دســت داده«جملــه:  ةترجمــ
  »هاي ارسال فزوني يافته و تلويزيون يك رقيب قوي است. هزينه

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

  )رضا كياسالار(  »  1«گزينة  -176
   .»آيد ، اولين روز هفته بيرون مي”Time“ ةطبق متن، مجل « :جمله ةترجم

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

  )اناري شهاب(  »  3«گزينة  -177
يـك از   توان فهميد كه كـدام  بر اساس اطلاعات متن، مي«جمله:  ةترجم

  »عقرب نتيجه شود؟يك شرايط زير ممكن است از نيش 
  )درك مطلب(  »و مرگ بيهوشي«

----------------------------------------------  
  )اناري شهاب(  »  3«گزينة  -178

 »طبق متن، وقتي ناوي نيش زده شد، روبرتو كنارش نبود.«جمله:  ةترجم
  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  

  )اناري شهاب(  »  1«گزينة  - 179
هـا   عقرب ةو به نظر چه احساسي دارد كه به ناوي دربارروبرت«جمله:  ةترجم

  »»متأسف«نگفته بود؟ 
  »گفتم ولي نگفتم. بايد به تو مي«شود  آخر متن برداشت مي ةاز جمل

 
  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  

  )اناري شهاب(  »  2«گزينة  - 180
ــه:   ــة جمل ــا   ”sparkle“ ةواژ«ترجم ــر معن ــه از نظ ــودن «ب ــان ب » درخش

 »ترين است. نزديك

  (درك مطلب)   
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 )محسن اصغري(     - 1

  اسرا: در شب سير كردن، هفدهمين سورة قرآن كريم

  رويد، پستة وحشي بن: درختي خودرو و وحشي كه در برخي نقاط كوهستاني ايران مي

  ي كه رنگ آن ميان زرد و بور باشد.بكرند: اس

  قدس: پاكي، صفا، قداست

  ل شمسي؛ ماه گرماتموز: ماه دهم از سال روميان، تقريباً مطابق با تير ماه سا

  )نامه واژهلغت، ، 3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(     - 2

  است.» دوري و هجران«به معناي » غربت«املاي صحيح كلمه 

و  معناي بيت: از اين دوري سفر كنيد و به خانه رويد كه از اين هجران ناراحت

  .ييد، عزم سفر نماپس يما افسرده

  )84صفحة ، املا، 3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )ستوده حنيف افخمي(     - 3

و در » پيغامي«و » ناله و زاري« ،»الف«بيت مفعول ندارند اما در » هـ«و » ب«هاي  بيت

  شوند. مفعول محسوب مي» مرا«و » بادي« ،»د«بيت و در » قيمتي« ،»ج«بيت 

  )86صفحة ، بان فارسي، ز3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(     - 4

 اليه مضاف(وابستة وابسته » غم رويت: غم روي تو«در گروه اسمي » َ ت- «ضمير 

  است. )اليه مضاف

و  است» چشم«اليه  وابسته و مضاف» ميگونت«در » ـَ ت«، ضمير »1«در گزينة 

  )75و  74هاي  صفحه، ، زبان فارسي3(فارسي   .يستن» وابستة وابسته«

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(     - 5

معادله: در دبستان، لوح كودكان سفيد  اسلوب»/ انسان«و » دل«مجاز از » سينه«

طور كه در اين عالم نيز هيچ دلي بدون آه  شود، همان مي ماند و با نوشتن تيره نمي

تضاد: است و نيست/ تشخيص: رو  / شود.) هاي افراد نيز از آه و اندوه تيره مي نيست. (دل

  صفحه، تخته)= (سفيد نماندن لوح 

  )تركيبي، ، آرايه3(فارسي 

 )داود تالشي(     - 6

به داستان دارد آب زندگاني اشاره »: ب«تلميح بيت »/ ر«تكرار واج »: هـ«آرايي بيت  واج
»: الف«شد./ تشبيه بيت  ة حيات را نوشيد و زندة جاودانيخضر نبي (ع) كه آب چشم

آتش دوزخ با داغ دل ما »: ج«اضافة تشبيهي/ اغراق بيت » كمند آه«و » بالش اميدناز«
  »دهان«مجاز از » حلق»: «د«شود و اثر سوزندگي ندارد./ مجاز بيت  خام مي

  )تركيبي، ، آرايه3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )داود تالشي(     - 7

ولي بيت  ،»شته باشايثار دا وبخشندگي  ،درخت بارورمانند «مفهوم عبارت »: 4«گزينة 
نواز است كه ماهي دريا را غذاي  آمده در اين گزينه در توصيف خداوند بخشنده و بنده

  برند.) (از بخشندگي او همة موجودات جهان بهره مي كند. مرغِ هوا مي
  هاي ديگر گزينهتشريح 
  كني = مصراع دوم بيت با عبارت قرابت معنايي دارد. در مقابل بدي، خوبي مي»: 1«گزينة 
با عبارت  ساية درخت پناهگاهي براي افراد خسته است = مصراع دوم بيت»: 2«گزينة 

  قرابت معنايي دارد.
طلوع  مصراع اول بيت،» = طلوع خورشيد زرافشان است« مفهوم عبارت:»: 3«گزينة 

  = طلوع كرد) كند. (آفتاب نيزه كشيد خورشيد را بيان مي
  )87صفحة ، ، مفهوم3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     - 8

  .اي پناه بردن است از عزتّ به ذلتّ افتادن و به گوشهصورت سؤال مفهوم عبارت 
  آمده است كه بيانگر اوج عزتّ و عظمت است. »2«مفهوم مقابل آن در گزينة 

  )80صفحة ، ، مفهوم3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )لاهيجان-مقدم ابراهيم رضايي(     - 9

اما مفهوم بيت است، » اميدواري«بيان  ،»1«گزينة مفهوم عبارت شعري و بيت 
  است.» نااميدي«بيان  ،»4و  3، 2«هاي  گزينه

  هاي ديگر تشريح گزينه
  گريد، زيرا كه كشت اميد من از بين رفته است. حتي نااميدي هم به احوال من مي»: 2«گزينة 
  سوزد. حتي جگر سنگ به حال نااميدي من مي »:3«گزينة 
  رود، اميدهاي ماست. چه همان ابتدا از بين مي آن »:4«گزينة 

  )86صفحة ، ، مفهوم3(فارسي 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(     -10

  مفهوم مشترك ابيات مرتبط: ستايش اهل كرم و توصيه به بخشش و سخاوت است.
   خودستايي شاعر در سخنوري و بيان سخنان ارزشمند است.»: 3«مفهوم بيت گزينة 

  )87صفحة  مشابه ،، مفهوم3(فارسي 

 3فارسي  
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 )محسن اصغري(     -11

/ استسقا: نام مرضي كه بيمار آب  ).ان (جمع منسك استمناسك: جاهاي عبادت حاجي
  بسيار خواهد.

  )نامه واژهلغت، ، 2(فارسي 
----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(     -12

  است.» صفير«املاي صحيح كلمه 
  )73صفحة ، ، املا2(فارسي 

----------------------------------------------  
 )اردبيل -رتضي منشاريم(     -13

معناي حرف ربط، با هم  دوم به» كه«و » چه كسي«معناي  اول به» كه«در مصراع دوم 
معناي مورد (شور و هيجان  - 1/ ايهام ندارد. (ايهام تناسب: جناس همسان (تام) دارند. 

  نمكدان تناسب دارد.) مزة شور (كه با - 2نظر بيت) 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  »دهان«استعاره از » پسته«/ استعاره: » خندة زيبا«كنايه از » شكرخنده«نايه: ك»: 2«گزينة 
 شعله تشبيه (اضافة تشبيهي): آتش هجران / تناقض (پارادوكس): آتش بي»: 3«گزينة 
مصراع دوم در حكم مصداقي براي مصراع اول است و اسلوب معادله دارد. / »: 4«گزينة 

  تضاد: پشت و روي 
  )تركيبي، يه، آرا2(فارسي  

----------------------------------------------  
 )رامسر -احسان برزگر(     -14

  تعليل ندارد.  ، واقعي است و حسن»4«دليل ارائه شده در گزينة 
ناهمواري و  ← 1موضوع، مصراع اول و دوم (ساية سرو سهي كج به نظر رسيد) علتّ: مصراع 

  اليواقعي و غيرخي ← علتّ و اين كجي زمين
  هاي ديگر تشريح گزينه

  لبل است.ب ةعلت شكفتگي غنچه از شوق نغم»: 1«گزينة 
هاي باران را به منزلة عرق  شاعر با آوردن دليل هنري و غيرواقعي، قطره»: 2«گزينة 

  ريزد. شرم دانسته كه ابر با مشاهدة سخاوت ممدوح مي
به هنگام آفتاب، عشق  ها و گياهان را محو شدن شبنم روي گلعلت شاعر »: 3«گزينة 

  .پوشد گويد به دليل عشق به آفتاب از گل چشم مي داند و مي شبنم به آفتاب مي
  )، آرايه2(فارسي 
----------------------------------------------  

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     -15

  ندارد. مركب وجود - هاي وندي هستند اما واژة وندي واژه »نيكي«و  »خوبي«، »4«در گزينة 
  هاي ديگر تشريح گزينه

  مركب: راز و نياز - هاي وندي: عاقلان، عاشقان/ وندي واژه»: 1«گزينة 
  مركب: سوز و گداز - واژة وندي: مجلسيان/ وندي»: 2«گزينة 
  وگو مركب: گفت - وندية  ي / واژكسوندي:  ةواژ»: 3«گزينة 

  )42صفحة ، ، زبان فارسي2(فارسي 

 )اردبيل -مرتضي منشاري(     -16

  كاروان كولي: آن كوليِ كاروان (آن بي كولي بي - 2آن كولي  - 1هاي وصفي:  تركيب

آن  - 7گير  خاك دامن - 6اين خاك  - 5دشت غبارآلود  - 4اين دشت  - 3كاروان)  بي

  جادة نمناك - 8غمناك 

  روي جاده  - 2طرف دامن   - 1هاي اضافي:  تركيب

  )42صفحة ، ، زبان فارسي2(فارسي 

----------------------------------------------  

 )الهام محمدي(     -17

  الدين محمد مولوي است. از جلال» غزليات شمس«

  )63صفحة ، ، تاريخ ادبيات2(فارسي 

----------------------------------------------  

 )كاظم كاظمي(     -18

» لم استعجز فهم و فكر انسان از درك ذات پروردگار عا«مفهوم مشترك ابيات مرتبط 

عقل و اوصاف تو مانند ستارگان روشن و مشخص است، «گويد:  مي» 1«بيت گزينة  اما

  »ها را از ميان بردار. تو با شراب نوراني آن

  )10صفحة ، ، مفهوم2(فارسي 

----------------------------------------------  

 )مريم شميراني(     -19

سؤال و صورت كند، پيام مشترك عبارت  ها را تقدير مي اين كه خداوند سرنوشت انسان

  است.» 2«بيت گزينة 

  )49صفحة ، ، مفهوم2(فارسي 

----------------------------------------------  

 )محسن اصغري(     -20

تأكيد دارند اما در بيت » پيشگي قناعت«مشتركاً بر مفهوم » 4و  3، 2«هاي  ابيات گزينه

از كردن عاشق از ديدار معشوق محروم شود، نگاه  اگر بلبل«گويد:  شاعر مي» 1«گزينة 

يا به عبارت ديگر عاشقي كه به ديدار معشوق  بخش خواهد بود دور براي او رضايت

راهي هر چند كوچك براي  ،خرسند و قانع است حتي اگر از ديدار معشوق محروم شود

  )20صفحة ، ، مفهوم2(فارسي   ».يابد ديدار وي مي

 2فارسي  
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 ) كيفاطمه منصورخا(      -21

»ولدر آن / »: فيها«پرورش يافت، رشد كرد / »: نشَأ« متولد شد، به دنيا آمد /»: د»ن أبرزِم:« 
 غـةِ اللّفـي  «ادبي جديـد /   »:الحديثةِ الأدبيةِ/ « ها شخصيت »:خصياتالشّ«ترين /  از شاخص

هـايش /   نوشـته  »:هفاتُمؤلّ/ « مشخص شد (فعل ماضي) »:امتازت/ « در زبان عربي »:العربيةِ
 ـ«زبانش / »: هاغتلُ«/ با سادگي  »:سهولةِبِ« (فعـل مجهـول ماضـي)    شـناخته شـد  »: رفع  /
»هايش (جمع) ديدگاه»: آرائه« صراحتش / »:صراحته/ « جسارتش با»: رأتهبج 

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 ) احمد طريقي(      -22

»حمَدرست آمده است.»2« ةاست كه فقط در گزين» هيمد مياجازه ن«معني  به» لا نس ،  
  هاي ديگر تشريح گزينه

  اند. نادرست» و خود ، كاراجازه ندهيم، كه ديگران»: «1« ةگزين
  اند. نادرست» يم، حريم خصوصي، وارد شوند، زيرا و برطرف كردنهاخو نمي»: «3« ةگزين
 اند. نادرست» گشاييم ون، گرهِ و مي، چداد هيمخواكسي، اجازه ن به »: «4« ةگزين

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  

  

 ) مشهد -امير رنجبررضايي(      -23

با توجه به متن، زيارت در سفرهاي ديني اصل است و سياحت و تجارت دو فرع آن به 
 روند!   شمار مي

 هاي ديگر تشريح گزينه

ادات حصر است! طبق متن سفر تنها به دو نوع » فقط«به معناي » ماإنّ»: «1«گزينة 
 شود و انواع ديگري هم دارد! تقسيم نمي

اگرچه مسلمانان علاوه بر سفرهاي معمول ساير مردم جهان، سفرهاي »: 2«گزينة 
 كند! اين گزينه را نادرست مي» جميع«مذهبي هم دارند، اما كلمة 

 شود!رد مي ،ه خط آخر متنبا توجه ب»: 4«گزينة 

  )درك مطلب(  

 ) مشهد -امير رنجبررضايي(      -24

احتياج دارند! در متن اشاره شده بود كه بدان آنچه مسافران »: 1«ترجمة عبارت گزينة 
مسافران در هر نوع سفري وسايل خاصي نياز دارند، اما گفته نشده بود اين ابزارها چه 

  هستند!
 هاي ديگر تشريح گزينه

  انواع سفر»: 2«ة گزين
 رسان سفر مفيد و سفر زيان»: 3«گزينة 

 هاي مسافرانهدف»: 4«گزينة 

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 ) مشهد -امير رنجبررضايي(      -25

شود! بلكه سفرهايي هم هستند كه نه حرامند و  سفر به دو نوع واجب و حرام تقسيم نمي
  نند سفر براي تفريح و با هم بودن!نه واجب! ما
 هاي ديگر تشريح گزينه

  شود!)شود! (در حالي كه تقسيم ميسفر به دو نوع مفيد و مضرتقسيم نمي»: 1«گزينة 
شود! (در حالي كه سفرهايي هم سفر به دو نوع فردي و دولتي تقسيم مي»: 2«گزينة 

 اند مانند سفر خانوادگي!) صورت گروهي هستند كه به

شود! (در حالي كه سفرها سفر به دو نوع ضروري و غير ضروري تقسيم نمي»: 4«ينة گز
 يا ضرورت دارند و يا ضرورت ندارند و حالت سومي وجود ندارد!)

  )درك مطلب(  
----------------------------------------------  

 ) مشهد -امير رنجبررضايي(      -26

  از متن مورد اشاره قرار نگرفته است! در جايي » 4«مضمون آية شريفه در گزينة 
  »دانم كه خداوند بر هر چيزي تواناست! مي«ترجمة آية شريفه: 

 هاي ديگر تشريح گزينه

از جانب (براي رضاي) خداوند، حج خانه (كعبه) بر «ترجمة آية شريفه: »: 1«گزينة 
 »مردم واجب است!

 »سفر و حركت) كنيد! بگو بر روي زمين سير (و«ترجمة آية شريفه: »: 2«گزينة 

  »رود! خوريد و آبرويتان مي اختلاف و كشمكش نكنيد چرا كه شكست مي»: «3«گزينة 
  )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 ) مشهد -امير رنجبررضايي(      -27

  .ستمذكر ا يهدف: اسم
  )تحليل صرفي و محل اعرابي(  

----------------------------------------------  
 ) سيدمحمدعلي مرتضوي(      -28

دهد كه در آن، واو از نوع  معمولاً جملة حاليه را نشان مي» و+ ضمير+...«.....+ ساختار 
  حاليه است.
شود. (ترجمه:  جملة حاليه محسوب مي» و أنا مع ذكرياتي«، »4«گزينة بنابراين در 

  همراه با خاطراتم هستم!)ام، درحالي كه  برادرم را از زماني دراز نديده
  )حال(  

3 ، زبان قرآن عربي

 مطلب: دركة متنترجم

 هاي مختلفشـان  با هدفمتناسب از سفر وجود دارد كه اهل آن (مسافران)  زياديانواع «
اي خريد و فـروش و  ها سفرهايي هستند كه مردم بر گزينند. بسياري از آن برميها را  آن

هـا  هايشان و مانند آن بـه آن هاي) علمي يا درمان بيماريتجارت يا مطالعات (و پژوهش
بـدون هـيچ هـدف    خـانواده  كـه   شود) از ايـن دارد (مانع نميپردازند، اما اين باز نميمي

هـاي   ديگـر! در سـرزمين   نشيني خـانواده بـا يـك    معيني به سفر بروند مانند تفريح يا هم
هـاي  عتبات مقدس يا حرمزيارت هاي ديني مانند حج يا  انان سفرهايي براي هدفمسلم

بينيم و اين (نوع از سفر) چيزي است كه در آن زيارت وگردش و گاهي اوقات  شريف مي
هـدف بـه   عنـوان   بـه شوند! ولي دو مورد اخير (يعني گردش و تجارت)  تجارت جمع مي

  آيند!   شمار نمي
شود، بلكه انواعي از سـفرهاي رسـمي نيـز وجـود دارد      د نميسفر به آنچه گذشت محدو
اما آن بر دو نوع است: نوعي بـراي تعـاملات مفيـد ماننـد     و ها مانند تعاملات بين دولت

هـا و نـوعي ديگـر كـه از     هـا و ملـت  ارتباطات سياسي و تجاري و فرهنگي بين حكومت
در آن سربازان براي ه كگيرد ت ميأهاي مختلف نشها در زمينهكشمكش ميان حكومت

  كنند! جنگيدن سفر  مي
ع سـفر  انويك از او هر رساند  مي به ما سودبايد بدانيم كه سفر در بسياري از اوقات  پس

ww   »شناسند!اسبابي نياز دارد كه اهل آن (مسافران) آن را مي
w.
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 ) سيدمحمدعلي مرتضوي(      -29

  نمايد.  شود و حالت را بيان مي اسم فاعل و نكره است كه حال محسوب مي» مبتسماً«
گيرند،  هاي علم حتيّ وقتي تنوين مي اسم علم و معرفه است، اسم» علياً«دقت كنيد كه 

  شوند. مانند و نكره نمي همچنان معرفه باقي مي
  )حال(  

----------------------------------------------  
 ) فاطمه منصورخاكي(      -30

  است و در اين گزينه، حال به كار نرفته است.» تلميذاً«صفت براي » فرَحِاً«
  حال هستند.» ، و أنا أرجومسرورمبشِّرينَ، و هو «ها به ترتيب  در ساير گزينه

  )حال(  
----------------------------------------------  

  
   

 ) فاطمه منصورخاكي(    -31

خودتان /  يابر»: لأنفسُكم«عل مضارع) / از پيش بفرستيد (ف»: تقَدَموا/ « را چه هر »: ما«
نزد »: عند االلهِ«(فعل مضارع) /  يابيد آن را مي»: تجَدِوه«خوبي (مفرد) / »: خيَرٍ«از / »: من«

  خداوند
  )ترجمه(  

 ----------------------------------------------  
 ) درويشعلي ابراهيمي(      -32

»ؤخذ«ديدم / »: رأيتأشعلنا«ها (جمع بذر) /  دانه»: بذور«شد /  گرفته مي»: ي :«
آلوده كننده، »: ملوث«: هيچ گازي / »غازٍأي «بسوزانيم (فعل شرط= مضارع التزامي) / 

  آلوده ساز
 هاي ديگر تشريح گزينه

سوزاندند، بيرون  دانه، كه، مي«»: 3«و در گزينة  »گيريم، گونه دانة، مي«»: 1«نة در گزي
م، گونه، خارج يسوزاند ت، ميروغني، داشاي  دانهخيلي، «»: 4«و در گزينة  »آمد نمي
  نادرست است. »شد نمي

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 ) ربوشه -االله مقصودي نعمت(      -33

فعل شرط (ماضي يا مضارع) به شكل مضارع التزامي و جواب شرط (ماضي يا مضارع) 
  شود. مضارع إخباري (ساده) ترجمه مي صورت به

  هاي ديگر تشريح گزينه
  صحيح است.» انشاء»: «1«گزينة 
  صحيح است.» يتان ها درس: «»2« ةگزين
  آمد. مي» اي ذخيره«، بايد »اش نتيجه«: به جاي »3« ةگزين

  )ترجمه(  
----------------------------------------------  

 ) دهگلان -خالد مشيرپناهي(      -34

در خودت مثل آن را چه  بزرگترين عيب آن است كه آن«ترجمة عبارت صورت سؤال: 
مفهومي ارتباط  ايرابا آن د» 1«كه بيت داده شده در گزينة » جويي كني! هست عيب

  ها با عبارت داده شده ارتباط معنايي دارند. ده در ساير گزينههاي داده ش نيست، اما بيت
  )مفهوم(  

 ) درويشعلي ابراهيمي(      -35
شود!) با مفهوم  مفهوم حديث (هر كس پيش از سخن گفتن بينديشد، اشتباهش كم مي

  عبارت مقابل آن (ايراد سخن، طولاني كردن آن است!) سازگار نيست.
  هاي ديگر تشريح گزينه

  رسانند. را مي» دوست به دوستش راهنمايي كردن«هر دو عبارت، مفهوم  »:1«گزينة 
  رسانند. را مي» برتري دشمن دانا بر دوست نادان«هر دو عبارت، مفهوم »: 2«گزينة 
  رسانند. را مي» عمل انسان به خودش ةبرگشتن نتيج«هر دو عبارت، مفهوم »: 4«گزينة 

  )مفهوم(  
 ----------------------------------------------  

 ) مشهد -زاده حامد مقدس(      -36
  اشتباه است (دو مورد)» ه«و » ب«هاي  بخش

ب) مطرح كردن يك سؤال سخت با هدف ايجاد سختي براي مسئول است. (التعنتّ: 
  گيري)  مچ

  ) هاي زشت دادن ديگر لقب التنابز بالألقاب: به يكهاي زشت است. ( ه) ناميدن ديگران با اسم
آهسته سخن گفتن /   العجب: خودپسندي / التجّسس: جاسوسي كردن / سوء  الهمس: 

  گيري  : غيبت /  التعنتّ: مچالغيبةالظنّ: بدگماني /  
  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 ) سيدمحمدعلي مرتضوي(      -37
  مفهوم صحيحي ندارد:» 3«با توجه به ترجمه، گزينة 

هاي  اسماعيل: نه، واقعاً از فيلم»/ «آيا دوست داري كه فيلمي تاريخي ببينيم؟! ابراهيم:«
  »آيد! تاريخي خوشم مي

  )مفهوم(  
----------------------------------------------  

 ) دهگلان -خالد مشيرپناهي(      -38
 هاي ديگر تشريح گزينه

نيد كه اين كلمه به معناي نكره است، دقتّ ك» سعيداً«در اين گزينه كلمة »: 2« ةگزين
  جا اسم علمَ نيست. در اين» سعيد«باشد و  مي» خوشبخت«

 نكره است. » ألوان«در اين گزينه كلمة »: 3« ةگزين

  نكره است.» مجتمعون«در اين گزينه كلمة »: 4«گزينة 
  )قواعد اسم(  

----------------------------------------------  
 ) سيدمحمدعلي مرتضوي(      -39
  اسم تفضيل و مبتداست.» ترين أعجب: عجيب«

  هاي ديگر تشريح گزينه
  فعل ماضي است، نه اسم تفضيل.» أكرمَ: گرامي داشت»: «1«گزينة 
  فعل ماضي است، نه اسم تفضيل.» أصلحَ: اصلاح كرد»: «2«گزينة 
  شود.  اسم رنگ است و اسم تفضيل محسوب نمي» الأزرق: آبي»: «4«گزينة 

  )اسمقواعد (  
----------------------------------------------  

 ) درويشعلي ابراهيمي(      -40
بوده است كه در اثر آمدن ادات شرط » تتكلَّمينَ«صورت  در اصل به» تتكلَّمي«فعل 

  اش تغيير كرده است. بر سر آن شكل ظاهري» إنْ«
» من / إذا / ما«ات شرط وكه اد هيچ يك از افعال با وجود اين» 4و  3، 2«هاي  در گزينه

  .اند بر سرشان در آمده است، تغيير شكلي پيدا نكرده
  )انواع جملات(  

2عربي، زبان قرآن  
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  )پور امين اسديان(   -41

ولي تكذيب  :ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون«از دقت در عبارت قرآني 
يابيم  در مي» .شدند چه مرتكب مي كردند، پس آنان را گرفتار ساختيم به (كيفر) آن

  .ها و مشكلات عملكرد خود ماست كه عامل محروميت
  )70 ، صفحة6، درس 3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
  )سيداحسان هندي(   -42

تكرار توبه اگر واقعي باشد نه تنها به معناي دور شدن از خداوند نيست بلكه موجب 
شود خداوند در اين باره  اوند و جلب رحمت او ميمحبوب شدن انسان نزد خد

خداوند كساني را كه زياد انّ االله يحب التوّابين و يحب المتطهّرين: «فرمايد:  مي
 »كنند دوست دارد و پاكيزگان را دوست دارد. توبه مي

  )88، صفحة 7، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -43

اين بيت در بيان اين  ،خواهد انسان را از رحمت الهي مأيوس كند شيطان مي
مفهوم است كه نبايد انسان از كرم و رحمت خدا مأيوس شود و عبارت قرآني 

 .باشد ين مفهوم ميهمبيانگر نيز » االله ةرحملاتقنطوا من «

  )89و  88 هاي ه، صفح7، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -44

الذّين آمنوا باالله و اعتصموا به فاَمَا «فرمايد:  سورة نساء مي 175خداوند در آية 
كه به  ا: و اما كسانيمستقيم و يهديهم اليه صراطً منه و فضلٍ ةرحمفسيدخلهم في 

آنان را در جوار رحمت و  ]خدا[تند، به زودي خدا گرويدند و به او تمسك جس
 »فضلي از جانب خويش آورد و ايشان را به سوي خود، به راهي راست هدايت كند.

  )80، صفحة 7، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

  )بقا محمد رضايي(   -45

لا  بادي الَّذينَ اسَرفَوا علي انَفسُهِمقُل يا ع«دهد كه:  خداوند به پيامبرش پيام مي
االلهِ إنَّ االلهَ يغفرُ الذُّنوب جميعاً إنَّه هو الغَفور الرَّحيم: بگو اي  رحمةِتَقنطوا من 

ايد، از رحمت الهي نااميد نباشيد،  بندگان من كه زياده به خود ستم روا داشته
 »آمرزندة مهربان است. بخشد، چرا كه او خداوند همة گناهان را مي

  )88، صفحة 7، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

  )لرستان -فردين سماقي(   -46

مينة مناسب براي رشد و تعالي ، ايجاد ز)توفيق الهي(خاص  امدادهاي  از جلوه
آني و قر ةشركت در يك جلس ،باشد مانند يافتن دوست خوب مؤمن مي يشخص

 .خواندن يك كتاب تأثيرگذار و هدايتگر و پيدا كردن توفيق توبه و استغفار

  )75، صفحة 6، درس 3(دين و زندگي   
----------------------------------------------  

  )وحيده كاغذي(   -47

گاهي خداوند علاوه بر مهلت دادن به گمراهان بر امكانات آنان در سنت استدراج 
تر در فساد فرو  ان بيششها با استفاده از همين امكانات و با اصرار خود آن افزايد و مي
ابدي  هلاكتروند و قدم به قدم از انسانيت فاصله گرفته و به تدريج به سوي  مي

  )76و  70 هاي ، صفحه6، درس 3(دين و زندگي   .شوند تر مي نزديك

  )تبريز -فيروز نژادنجف(   -48

در بيان » 2«است كه گزينة  »بقت رحمت بر غضبس«اين كلام الهي دربارة سنت 
 .آن است

  )75، صفحة 6، درس 3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
  )كبير مرتضي محسني(   -49

گردانان از من  اي داود! اگر روي«خداي متعال به حضرت داود (ع) فرمود: 
كشم و شوق بازگشتشان را دارم، بدون  يها را م دانستند كه چگونه انتظار آن مي

محبت من از  ازدادند و بندبند وجودشان  شك از شوق آمدن به سوي من جان مي
گناه اين است كه:  پيرايش ازتخليه و  (ص) دربارة حديث پيامبر »گسست هم مي

كه از گناه توبه كرده مانند كسي است كه  : كسيله التائب من الذنب كمن لا ذنب«
 »نكرده است. يههيچ گنا

  )87و  84 هاي ه، صفح7، درس 3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
  )سيداحسان هندي(   -50

رود و  كار مي تر براي گمراه كردن جوانان به حيلة كشاندن انسان به تسويف بيش
گام و  به امروش ديگر شيطان براي كشاندن انسان به شقاوت اين است كه او را گ

كشاند تا در اين فرآيند تدريجي متوجه زشتي گناه و قبح  آهسته به سمت گناه مي
 .آن نشود و اقدام به توبه نكند

  )89، صفحة 7، درس 3(دين و زندگي   

----------------------------------------------  
  
  

 )پور امين اسديان(     -51

دارد كه با  بيان مي» …لاً منذرين لئرسلاً مبشرّين و «شريفة خداوند در آية 
ت را بر بندگان تمام ت و حجراه اعتراض بندگان را بسته اس ،فرستادن پيامبران

  .و اين موضوع معلول عزت و حكمت خداوند است كرده است
 )10 ة، صفح1، درس 2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )سيداحسان هندي(     -52

كه برخي ايمان  لعلكّ باخع نفسك الاّ يكونوا مؤمنين: از اين«سورة شعراء:  3ية آ
  ».از دست بدهي ]شدت اندوه[آورند شايد كه جانت را از  نمي

 )80 ة، صفح6، درس 2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )پور امين اسديان(     -53

است و  »كامل زندگي ةي جامعه بشري براي دريافت برنامآمادگ«اولين عامل ختم نبوت 
  .است» …احل االله «قرآني  ةمرتبط با قاعد» پويايي و روزآمد بودن دين اسلام«

 )24و  23هاي  ه، صفح2، درس 2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  
 )كبير مرتضي محسني(     -54

مراجعه به طاغوت  ةنتيج» …ون مم تر إلي الذّين يزعال«با توجه به آية شريفه 
 اس آيةباشد و هدف ارسال رسول بر اس مي» بعيداً ضلالاً ان يضلهم«براي داوري 

برپايي قسط و عدل توسط » ليقوم الناس بالقسط …لقد ارسلنا رسلنا بالبينات «
  .مردم است

 )50 ة، صفح4، درس 2(دين و زندگي  

 3دين و زندگي 

 2دين و زندگي 
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 )وحيده كاغذي(     -55

لسماء بنيناها و ا«آية در بحث انبساط جهان  ،سابقه  بي نكات علميز موارد ذكر يكي ا
و آسمان را با قدرت خود بر افراشتيم و همواره آن را وسعت  :لموسعون اناّ و يدأب

» …رون القرآن و لو كان من عند غيراالله افلا يتدب«آية شريفة  است و »بخشيم مي
ر عين نزول تدريجي از موارد اعجاز محتوايي قرآن موضوع انسجام دروني دبيانگر 
  .است

 )39و  38هاي  ه، صفح3، درس 2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -56

ترين شما در داوري بين مردم  از نظر پيامبر اكرم (ص) حضرت علي (ع) صادق
إنّ الذّين آمنوا و عملوا الصالحات اولئك «(ع) با آية  است. اين ويژگي حضرت علي

  .باشد مي در ارتباط» البريةهم خير 
 )83 ة، صفح6، درس 2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  

 )تبريز -فيروز نژادنجف(     -57

ت او را پيامبر اكرم در همان روزهاي ابتدايي، زماني كه هنوز خويشاوندان دعو
را به عنوان امام تعيين  (ع) حضرت علي» انذار« نپذيرفته بودند در جريان نزول آية

  .كرد
 )65و  64 هاي ه، صفح5، درس 2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  

 )پور امين اسديان(     -58

مكان انحراف در اگر پيامبري در تعليم و تبيين دين و وحي الهي معصوم نباشد ا
  .رود شود و اعتماد مردم به دين از دست مي تعاليم الهي پيدا مي

 )53 ة، صفح4، درس 2(دين و زندگي  

----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(     -59

داد و بر پيروي از او تأكيد  آمد به آمدن پيامبر بعدي بشارت مي هر پيامبري كه مي
بنابراين وجود دو يا چند دين در يك زمان نشانگر اين است كه پيروان  كرد مي

كار به معناي سرپيچي از   اند و اين پيامبر قبلي به آخرين پيامبر ايمان نياورده
  .فرمان خدا و عدم پيروي از پيامبران گذشته است
 )26 ة، صفح2، درس 2(دين و زندگي  

 ----------------------------------------------  

 )سيداحسان هندي(     -60

چگونه زندگي «ابيات سعدي بيانگر كشف راه درست زندگي است كه با سؤال 
  .ارتباط مفهومي دارد »؟كنيم

 )12و  8هاي  ه، صفح1، درس 2(دين و زندگي  

 
 )جواد مؤمني(     -61

م، دادي آواز خواندن ادامه ميبه صداي بلند با اگر ما  ؛واضح است كاملاً«ترجمة جمله: 
هاي  مطمئنم كه همسايه داديم، موقع انجام مي كه داشتيم آن يدقت به چنان روش بي

  »بودند. كنند، خوشحال نمي بغلي زندگي مي ةها كه در خان آن ما، خصوصاً
  مهم درسي  ةنكت

پس در  ،ساده استفاده شده است ة، زمان گذشت”if“ در بخش اول جمله بعد از
ساده استفاده كنيم تا شرطي نوع دوم تشكيل  ةتبخش دوم بايد از آينده در گذش

آينده هستند، قطعاً رد  ساده وة كه گذشت »3و  2«هاي  شود. با اين توضيح، گزينه
توانست  داشتيم، مي ”wouldn’t“يا  ”would not“ ،»1« ةشوند. اگر در گزين مي

 درست باشد.

 (گرامر)  

----------------------------------------------  
 )علي شكوهي(     -62

توانيم براي  اندك دوستانم است كه مي ةگابريل عزيزم در زمر«جمله:  ةترجم
  »سازماندهي اردوي مدرسه به او متكي باشيم.

  مهم درسي  نكتة
“friends” ) به انسان اشاره دارد و بعد از جاي خالي هم با نهادweكار  و ) سر

جا اشاره كنيم  نيست در اينهد بود. بد خوا ”whom“داريم، پس بهترين گزينه 
كه داراي حرف اضافه هستند، اگر بخواهند با  ”rely on“ هايي مانند كه فعل

توان هم قبل از ضمير  ها را هم مي آن ةكار روند، حروف اضاف ضماير موصولي به
 موصولي و هم در آخر جمله ذكر كرد. به اين دو جمله نگاه كنيد:

Is that the classmate (who) you live with? 
  اي) غير رسمي و محاوره؟ (كني زندگي ميباهاش كلاسي است كه  آيا اين همان هم

Is that the classmate with whom you live? 
  كنيد؟ (رسمي و نوشتاري) كلاسي است كه با او زندگي مي آيا اين همان هم

 (گرامر)  

----------------------------------------------  
 )حسين زاهديمير(     -63

اقدام فوري بزند تا اين يك دولت ايالات متحده لازم است دست به « جمله: ةترجم
وضيعت اقتصادي وحشتناك را مديريت كند؛ در غير اين صورت، منجر به مسائل 

  »خواهد شد. اي اجتماعي و سياسي جدي
  تنوع )2  ثيرأت )1
 درك )4  تيوضع )3

 )واژگان(  

 ----------------------------------------------  
 )مهدي احمدي(     -64

كردند يك كه فكر ميرا اي امروز صبح زود، افراد مسلّح پليس خانه«جمله:  ةترجم
هايشان به  سفانه تلاشأمت كردند. قاتل فراري را در خودش جاي داده، محاصره

  »نتيجه نرسيد.
  كردنكردن، حمايت) پشتيباني2  كردنكردن، احاطه) محاصره1
 ) پيشنهادكردن4  كردننظيم) ت3

 )واژگان(  
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 )مهدي احمدي(     -65
وقتي در نبردهايشان موفق بودند، سربازان رومي، سهم نمك اضافي «ترجمة جمله: 

 ة(منشأ) كلم شد. اين واژه، اصلگفته مي» سالاريوم«كردند كه به آن  دريافت مي
   »ست.ا» salary / حقوق«
  ) اصل، منشأ2  ) نظر، عقيده1
 ترتيب )4  ) قالب3

 )واژگان(  

----------------------------------------------  
 )رضا كياسالار(     -66

كه زير آن خط كشيده شده (توان مالي داشتن)   ”afford“ةكلم«جمله:  ةترجم
 )درك مطلب(  »نزديكترين است.(پرداختن)   ”pay for“از نظر معنايي به 

----------------------------------------------  
 )رضا كياسالار(     -67

هايي كه  كه سلول دكتر دو گري بر اساس اين امكان است ةنظري«جمله:  ةترجم
  »شوند. )احياتعمير (توانند  مي ،ندا هدر اثر پيري آسيب ديد قبلاً

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )رضا كياسالار(     -68

  »يك از جملات زير صحيح است؟ مطبق متن، كدا«جمله:  ةترجم
  »هزار سال زندگي كنند. ةمشتاق نيستند كه به انداز ها ضرورتاً آدم ةهم«

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )رضا كياسالار(     -69

يك از موارد زير در ميان دلايلي هست كه چرا برخي از دانشمندان  كدام«ترجمة جمله: 
  »دكتر دو گري هستند؟ ةف ايدلمخا

 »جهان بيش از حد شلوغ خواهد شد. ،دها معتقدند كه اگر پيري درمان شو آن«

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )رضا كياسالار(     -70

بند دوم را در ارتباط  ديك از موارد زير به بهترين شكل كاركر كدام«جمله:  ةترجم
  »كند؟ ول توصيف ميبا بند ا

  »كند. (بند اول) را رد مي ق حقايقي ضرورت چالش توصيف شده در آن بندريآن از ط«
 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
  
 

 )عبدالرشيد شفيعي(     -71
  مهم درسي  نكتة

 ورتـص هـل دوم بـعـف »ردنـوقف كـتـم«اي ـعنـم هـب”stop“  لـعـد از فـعـب
“Gerund (+ing)”  د.ـآي مي 

 )كلوزتست(  

----------------------------------------------  
 )عبدالرشيد شفيعي(     -72

  ) متعادل    2  ) فرهنگي      1
  ) پزشكي4  ) ناامن 3

 )كلوزتست(  

 )عبدالرشيد شفيعي(     -73

  مهم درسي  نكتة
كار  آخر بايد به ةپس تنها دو گزين ،قابل شمارش نيست ”information“ ةكلم

  نادرست است.  »4« ةبا توجه به مفهوم جمله گزين روند.
 )كلوزتست(  

----------------------------------------------  
 )عبدالرشيد شفيعي(     -74

  ) در عوض    2  ) با اين حال       1
  رغم ) علي4  ) بنابراين    3

 )كلوزتست(  

----------------------------------------------  
 )عبدالرشيد شفيعي(     -75

       ، استرس گذاشتنكردن تأكيد) 2   نابود كردن) 1
  ) احترام گذاشتن4  ) باريدن   3

 )كلوزتست(  

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد(     -76

  »شود؟ اي درست مي به تمامي از چه ماده پارثنون تقريباً«جمله:  ةترجم 
 »رمرسنگ م«

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد(     -77

  »كند؟ گذار ايالات متحده بحث مي پدران بنيان ةچرا نويسنده دربار«جمله:  ةترجم
  »توصيف كند. ،هاي يوناني بر آن اثر گذاشتند تا چيزي را كه ايده«

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد(     -78

دهد كه چرا  جملات به بهترين شكل توضيح مياين يك از  امدك«جمله:  ةترجم
   »شود؟ يك ساختمان دولتي آمريكايي مانند معماري كلاسيك يوناني طراحي مي

  »ثير تعادل و نظم يونان را نشان دهدأتا ت«
 )درك مطلب(  

 ----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد(     -79

  »كه زير آن خط كشيده شده به چه معنايي است؟ ”overflow“ كلمة«ترجمة جمله: 
  »ار خيلي زيادي از چيزي را داشتندمق«

 )درك مطلب(  

----------------------------------------------  
 )اميرحسين مراد(     -80

ن است كه پارثنون تعادل و نظمي را كه يونانيان اصلي اين متن اي ةايد«ترجمة جمله: 
   »دهد. نشان مي ،نهادند باستان ارج مي

 )درك مطلب(  
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 )جوادمؤمني(  »٣« ي گزينه - 1

آيا آژانس تبليغاتي جنس تبليغاتي جديد را تحويل داده است؟ آن «جمله:  ترجمة
  »خواهم. را تا امروز بعدازظهر مي

  ) سر زدن2  ) تحويل دادن (كالا)1
  ) سر زدن4  كردن ) ترك تحصيل3

دني نش ـ ديگر جزء افعـال جـدا   ةجزء افعال جداشدني و سه گزين» 1« ةنكته: گزين
  (گرامر)  هستند.

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه - 2

اي كـه بتـوانيم در    هاي جالب محصول برخورده آيا به ديگر ويژگي«جمله:  ترجمة
  »ها) تأكيد كنيم؟ تبليغات (روي آن

  كشيدن ) بيرون2  رو شدن با به ) برخوردن به، رو1
  ) نوشتن، شناختن4  ماندن) عبوركردن، فه3

ديگر جـزء افعـال جداشـدني     ةجزء افعال جدانشدني و سه گزين» 1« نكته: گزينة
  (گرامر)  هستند.

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه - 3

نه برند. واقعاً مشتاقا ام، مرا به نروژ مي ي تعطيلات بعديوالدينم برا«جمله:  ترجمة
  »منتظر (اين) سفر هستم.

  ) مشتاقانه منتظرِ ... بودن2  كردن از ) مراقبت1

  ) دنبالِ ... گشتن4  ) گشتي زدن در3

  (گرامر)  نكته: هر چهار گزينه جزء افعال جدانشدني هستند.

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه - 4

هـاي   شيميايي پيدا كنم تا جلوي (رشـد) علـف   ةك مادنياز دارم ي«جمله:  ترجمة
  »هرز را در باغ بگيرد.

  ) ادامه دادن به1
  ) پافشاري كردن در2
  كردن ) جلوي (رشد) چيزي را گرفتن، كنترل3
  ) وفا كردن به4

جـزء  » 4«و » 2«هـاي   جزء افعال جداشدني و گزينه» 3«و » 1«هاي  نكته: گزينه

  مر)(گرا  افعال جدا نشدني هستند.

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه - 5

 “put out” اي جدا شدني است، بنابراين  كردن) يك فعل دو كلمه به معناي (خاموش
قـرار گيـرد (دليـل     ) بايد بـين فعـل و جـزء قيـدي    ”it“ضمير مفعولي (در اين سؤال 

قابل شمارش مفرد است  كه خاطر اين به “cigarette”در ضمن »).4« نادرستي گزينة
  نياز به حرف تعريف دارد.

  (گرامر)  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه - 6

اي  يــك فعــل دو كلمــه» كــردن فــوت«بــه معنــي  ”pass away“نكتــه: فعــل 

تواند بـين فعـل و جـزء قيـدي قرارگيـرد       جدانشدني است، بنابراين قيد زمان نمي

از » 2« . با توجه به مفهوم جملـه، گزينـة  »)4«و » 1«هاي  (دليل نادرستي گزينه

  نظر زماني نادرست است.

  (گرامر)  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه - 7

و فعـل جداشـدني   » به تعويق انداختن«به معني  ”put off“نكته: فعل جداشدني

“get over with”  است.» كردن امبه پايان رساندن، تم«به معني  

  (گرامر)  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه - 8

آن فكر  ةخواست، اما تصميم گرفتم دربار سم يك جواب فوري مي«جمله:  ترجمة

  »كنم و چند روز بعد با او تماس بگيرم.

» كــردن فكــر … ةدربــار«بــه معنــي  ”think over“اي  نكتــه: فعــل دو كلمــه

جداشدني است و ضمير مفعولي بايد بـين فعـل و جـزء قيـدي قرارگيـرد (دليـل       

سـرهم كـردن، از   «به معني  ”think up“فعل جداشدني »). 3« ةنادرستي گزين

  از لحاظ معنايي در اين جمله نادرست است.» خود درآوردن

  (گرامر)  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه - 9

  فعل جدانشدني است. به معاني مختلف آن توجه كنيد: ”get along“نكته: 

 »)1« ة) تفاهم داشتن، ساختن (گزين1

  »)2« ةكردن (گزين ) پيش رفتن، پيشرفت2

  »)3« (گزينة) رفتن 3

افسرده كردن، ناراحـت  «به معني  ”get (sb) down“، »4« فعل مناسب گزينة

  عال جداشدني است.است كه جزء اف» كردن

  (گرامر)  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه -10

  »اند و بايد تعويض شوند. هاي ترمز ماشين كهنه شده ديسك«جمله:  ترجمة

  ) بيرون نگه داشتن2  ) كهنه شدن1

  ) پرداختن به4  ) بيهوش شدن3

جـزء  » 4«و » 3«هـاي   ل جداشدني و گزينهجزء افعا» 2«و » 1«هاي  نكته: گزينه

  افعال جدانشدني هستند.

  (گرامر)  

 صصيزبان انگليسي تخ
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 )شهاب اناري(  »3«ي  گزينه -11

تواني چيزي را از من مخفي كني چون به روشني يادم هسـت   نمي«جمله:  ترجمة
  » كه چه گفتي.

  ) به نرمي2  طور وحشتناكي ) به1
  ) احتمالا4ً  ) به روشني، آشكارا3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(  »3«ي  گزينه -12

فروشگاه را  ةكافي نداشت، ادار ةكه آن خانم جوان تجرب جايي از آن«جمله:  ترجمة
  »رها كرد.

  ) دست يافتن (به)2  كردن، استحكام بخشيدن ) تقويت1
  ) در برداشتن4  ) نداشتن، كم داشتن3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )شهاب اناري(  »3«ي  گزينه -13

  »ها به خطر نيندازند. ها مسئولند جان سايرين را در جاده راننده«جمله:  ترجمة
  ناسازگار بودن )با هم() 2  ) آسودگي بخشيدن، دلداري دادن1
  كردن ) حك4  ) به خطر انداختن3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )عبدالرشيد شفيعي(  »3«ي  گزينه -14

  »طول كشيد تا طرفين را به سازش برسانيم. مذاكرهها  ساعت«جمله:  ترجمة
  سازش، آشتي) 2  برتري، فرمانروايي) 1

  سرپرستي) 4  پالايش، پاكسازي) 3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )طلب نندا بارا(  »3«ي  گزينه -15

روزنامه، دولت بايد اطمينان حاصل كند كـه (صـنعت)    الةبنابر مق«جمله:  ترجمة
  »يابد. گردي در هماهنگي با محيط زيست توسعه مي جهان

  كردن حمايت) 2  كردن تحميل) 1

  ) مطمئن ساختن، اطمينان حاصل كردن4  دادن ) ترفيع 3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )پوري فرهاد حسين(  »3«ي  گزينه -16

شـود،   هاي بيشـتري مـي   احتمالاً منجر به سيلاب جهانيگرمايش «جمله:  ترجمة
  »خواهد شد.ها  هاي آن از لبهها  چرا كه افزايش بارندگي باعث طغيان رودخانه

  ) سيل2  ) خشكسالي1

  ) مرداب4  ) توفان3

  )واژگان(  

 )رضا كياسالار(  »3«ي  گزينه -17

مارها بيزارند، اما (دست زدن به) افراد زيادي از سر و كار داشتن با «مله: ج ترجمة
  »باشند. ضرر مي بيشتر مارها كاملاً بي

  كردن، برآوردكردن ) ارزيابي2  ) سازگاركردن1

  ) بيزار بودن (از)4  كردن ) تشويق3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )اب اناريشه(  »3«ي  گزينه -18

ها  هاي افسرده غالباً احساس بيگانگي از ساير افراد دارند، آن انسان«جمله:  ترجمة
  »كنند. به شدت احساس تنهايي و سردرگمي مي

  رفاه) 2  شادماني) 1

  بازداري، جلوگيري) 4  بيگانگي) 3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )پوري ينفرهاد حس(  »3«ي  گزينه -19

مانند است و پليس از ايـن نكتـه بـراي     هر كس بي هاي اثر انگشت«جمله:  ترجمة
  »كند. كاران استفاده مي ها و جنايت جنايت ةها دربار كردن بسياري واقعيت آشكار

  مانند، منحصر به فرد بي) 2  ساز، استوار سرنوشت) 1

  لازم، اساسي) 4  ويران) 3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(  »3«ي  گزينه -20

اش از تصادف، او شـتاب كـرد و افـزود     پس از آگاه ساختن خانواده«جمله:  ترجمة
  »كه آسيب نديده بود.

  بودن  ) سازگار بودن، هماهنگ2  دنتوضيح دا) 1

  كردن ) مشخص4  كردن ) شتاب3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )پوري فرهاد حسين(  »3«ي  گزينه -21

موسـيقي كيسـت، او بايـد     ةساز اين قطع داند آهنگ كس نمي هيچ«جمله:  ترجمة
  »ناشناس باشد.

  كننده ناراحت) 2  ناقص، ناكامل) 1

  خودگردان) 4  گمنام، ناشناس) 3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(  »3«ي  گزينه -22

براي كار به عنوان مكانيك در يك گاراژ محلي درخواست دادم، اما «جمله:  ترجمة
  »متأسفانه جواب رد گرفتم.

  ) جواب رد دادن2  ) به ياد آوردن1
  ) متقاعدكردن4  ) برداشتن، از ميان بردن3

  )واژگان(  
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 )پوري فرهاد حسين(  »3«ي  گزينه -23

وزن كـردن،   ةهاي پستي نـه بـه وسـيل    ينهيك قرن پيش تمام هز«جمله:  ترجمة

  »شد. كرد تعيين مي پستي بايد طي مي ةگيري مسافتي كه بست بلكه توسط اندازه

  كردن ) توصيف2  كردن ) تعريف1

  كردن ) تعيين4  كردن ) تقسيم3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )رضا كياسالار(  »3«ي  گزينه -24

رو خواهد شد و اين بسيار  به انرژي رو جديدنيا در آينده با مشكل : «جمله ترجمة

  »تهديدآميز است.

  ) خنجر زدن2  رو شدن (با) به ) رو1

  ) ترسيدن، ترساندن4  ) راهي شدن3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )پوري فرهاد حسين(  »3«ي  گزينه -25

اصـلاً   يا فيزيك و رياضيات، نوشتن يك گزارش خبـر در مقايسه ب«جمله:  ترجمة

  »رسيد. پيچيده به نظر نمي

  ) فراهم، در دسترس2  ) واجد شرايط1

  ) پيچيده4  ) بزرگ، زياد3

  )واژگان(  

----------------------------------------------  

 )فرد اميد يعقوبي(     -26

  هاي ديگر تشريح گزينه

بعد  ،“فاعل + to be +صفت  + to +فعل  ةكل سادش”با توجه به ساختار »: 1« گزينة

، فعل بايد به صورت مصـدر بـا   »زده متحير، شگفت«به معني  ”astonished“از 

“to” كه  جايي آورده شود. از آن“artifact”  سـاخته  كـالاي دسـت  «(به معني («

  بايد حرف تعريف نامعين قرار گيرد. ”such“مفرد و قابل شمارش است، بعد از 

 ”to be“صـفت اسـت و بـه فعـل      ”astonished“در ايـن جملـه   »: 2« ةگزين

گيرد. دو صـفت تنهـا بـا     قبل از اسم يا عبارت اسمي قرار نمي ”so“احتياج دارد. 

“and” توانند كنار هم قرار بگيرند. يا كاما مي  

آمـده، رعايـت   » 1« گزينـة در اين جمله هم ساختاري كه در تشريح »: 4« ةگزين

به اشتباه بـه جـاي صـفت مفعـولي      (”astonishing“)فاعلي نشده و هم صفت 

(“astonished”)  اين  ةروي دارند» زده بودن شگفت«آمده است، چرا كه حالت

قبل از اسم يا عبارت  ”so“شناسان) صورت گرفته است. در ضمن،  صفت (باستان

  (ترتيب اجزاي جمله)  گيرد.   اسمي قرار نمي

 (بهرام دستگيري)     -27

قـرار گرفتـه اسـت، ايـن فعـل در       ”use“كه مفعول قبل از فعل  جايي از آن نكته:

جا بايد به صورت مجهول به كار رود؛ عبارت بعد از آن نيز چـون گـروه قيـدي     اين

  (ترتيب اجزاي جمله)  آيد.   مي ”to“دليل است به صورت مصدر با 

----------------------------------------------  

 (مرجان شيخي)     -28

غذاهايي كه بيشترين انـرژي را دارنـد از چربـي حيـواني سـاخته      «جمله:  ترجمة

  »ترين انرژي هستند. كه سبزيجات داراي كم اند، در حالي شده

  صحيح است.» 4« ةنكته: با توجه به مفهوم و ساختار جمله، گزين

  (ترتيب اجزاي جمله)  

----------------------------------------------  

 فرد) بي(اميد يعقو     -29

) تربيـت كـودك،   ةمارگارت ميد بـه خـاطر مطالعـاتش (در زمين ـ   «جمله:  ةترجم

  »شخصيت و فرهنگ به شهرت جهاني دست يافت.

  هاي ديگر تشريح گزينه

نياز به مفعول داريم كـه از جـنس اسـم اسـت.      ”achieve“بعد از فعل » 1« گزينة

ند، نقش صفت را ايفـا  ك بعد از خود را توصيف مي ةجا چون كلم اين ”world“ ةكلم

  كه مفعول نيز هست، بايد اسم باشد. بعد از آن ةكند، در نتيجه كلم مي

چون جمله ساختار وصـفي كوتـاه شـده نـدارد، فعـل بايـد در زمـان        »: 2« گزينة

با توجه به توضيحات بالا، بايد بـه صـورت اسـم     ”famous“مناسب صرف شود. 

  آورده شود.

بايد بـه صـورت اسـم     ”personal“وازي دارد، چون جمله ساختار م»: 3« گزينة

 (به معنـي  ”in spite of“آورده شود. در ضمن، با توجه به مفهوم جمله، كاربرد 

  (ترتيب اجزاي جمله)   نادرست است.») رغم علي«

----------------------------------------------  

 )مرجان شيخي(  »2«ي  گزينه -30

  هاي ديگر تشريح گزينه

 (”side effects“)كــه در توصــيف گــروه اســمي  ”seriously“: »1« ةگزينــ

  آمده، بايد به شكل صفت آورده شود نه قيد.

) آمده، بايد بـه  ”nutrients“كه در توصيف اسم ( ”essentially“»: 3« ةگزين

  شكل صفت آورده شود نه قيد.

ايـن   ”neither … nor”/ “either … or“با توجـه بـه سـاختار    »: 4« ةگزين

  (ترتيب اجزاي جمله)   جمله نادرست است.

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه -31

  ) تحت لواي2ِ  ، ماورايِ) بيشتر از1

3در تماس نبودن با4  ) در شرف (  

  )مكالمه(  
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 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه -32

  ) مرتبط بودن2  ) نااميد شدن1

  ) سر اصل مطلب رفتن4  ) كم غذا بودن3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه -33

  كردن ) قطع 2  كردن ) شانه خالي1

  ) تعطيل شدن4  ) توضيح دادن3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه -34

  ) عقده داشتن2  زيادي داشتن ) وجه اشتراك1

  ) دست از پا درازتر رفتن4  ) كار زيادي داشتن3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه -35

  آمدن، رخ دادن ) پيش2  ) خود را (به كسي يا چيزي) رساندن1

  ) تحويل دادن4  ) سر و كار داشتن با3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه -36

  ) سردماغ، سرحال  2  ) دوست ايام خوش1

  ) جاي كسي (بودن)4  ) سر تا پا مسلح، تا دندان مسلح3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه -37

  بند ريز، يك) يك2  ) روي هم رفته1

  ) خيلي سريع، با شتاب تمام4  ) در يك كلمه، خلاصه3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمني(  »3«ي  گزينه -38

  ) تماس گرفتن با2  را نگه داشتن …) حسابِ 1

  ) عادت كردن به4  ) منتظر ماندن3

  )مكالمه(  

 زاده) (عليرضا يوسف  »4«ي  گزينه -39

  ) چشم به راه بودن2  ) (به كسي) رفتن، شباهت داشتن با1
  ) اتفاقي ملاقات كردن با4  ) تمام كردن3

  )مكالمه(  

----------------------------------------------  

 زاده) (عليرضا يوسف  »1«ي  گزينه -40

  كسي) پيدا شدن ة) آمدن، (سر وكل1
  ) به رخ كشيدن2
  ) ادامه دادن3
  )مكالمه(    ن) تلفن را قطع كرد4

----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -41

  ) عزم، دقت، وضوح2  زار) مالش، سايش، بته1
  ) مراسم، آيين4  ) نتيجه3

  )كلوزتست(  

----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -42

كنـد. عمـل   دو عمل متوالي يا مشابه را به هم وصل مـي  ”and“ربط نكته: حرف 
“were cleaned”  بعد از“moved aside” .به كار رفته است  

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -43

 دارد مي وا را ديگري فرد دهد، انجام خود را كاري كه آن جاي به فردي نكته: وقتي
 سـببي  وجه مفهوم اين به دهد، انجام را كار آن برايش كند مي درخواست وي از يا

 درخواست كردن، مجبور واداشتن،( معني در get و have اصلي افعال. گوييم مي
  .باشند مي سببي وجه اصلي افعال) كردن

 .ستا شده برده جمله در كار اصلي كنندة نام: معلوم سببي وجه .1

  كننده درخواست فاعل have + فعل صرف + كار اصلي كننده to +بدون مصدر + مفعول
  كننده درخواست فاعل get + فعل صرف+  كار اصلي كننده to +با مصدر + مفعول

I had Jane wash the dishes. 

  .شست را ها ظرف جين دادم من
I got Jane to wash the dishes. 
She has Jack cut her hair every month. 

  .كند كوتاه را موهايش ماه هر جك دهد مي او
She gets Jack to cut her hair every month. 

 كمكي فعل با و هستند اصلي افعال سببي وجه در “get” و“have”افعال: توجه 
  :مثال شوند؛ مي سؤالي و منفي) did / does / do( مناسب

    دهي جيم كتت را تميز كند؟ چرا نمي
Why don’t you have Jim clean your coat?  

  يعني نام كنندة اصلي كار در جمله برده نشده است. . وجه سببي مجهول:2
p.p.  فعل + مفعول + صرفhave / get  كننده + فاعل درخواست 

  مثال:
    بيل داد سقف را تعمير كردند.

Bill had / got the roof repaired.  
  (كلوزتست)  
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 )مقدم زبه شهلاييرو(  »3«ي  گزينه -44

  آل) ايده2  ) توسعه، گسترش1

  ) محصول4  ) مفهوم3

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -45

  ) خانگي2  ) داخلي1

  ) خانه4  ) بومي3

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -46

  (non-defining relative clause)نكته: جملات موصولي غير محدود كننده

  هاي زير هم به كار روند:توانند با تركيبمي

all of, any of, some of, a few of, both of, each of, either of, half 

of, many of, most of, much of, none of, one of, two of, etc.+  

whom/which 
There were a lot of people at the party, many of whom I had 

known for years. 
 شناختم.ها بود مي هاي زيادي در مهماني بودند، كه بيشترشان را سال آدم

There are 14 girls in my class, a few of whom are my friends. 
 شان دوست من هستند. يتر هستند، كه چندتايدخ 14در كلاسم 

He was carrying his belongings, many of which were broken. 
  كرد، كه بيشترشان شكسته بودند.   او داشت متعلقاتش را حمل مي

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -47

ن دادن) متعدي است و چـون مفعـول بعـد از    (نشا ”demonstrate“نكته: فعل 

  آن به كار نرفته است، وجه جمله مجهول است. 

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -48

  ) به كناري كشيدن2  ) بيرون بردن، حذف كردن1

  ) همراه بردن4  ) باز پس گرفتن3

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -49

  ) حياتي2  ) استاندارد1

  ، مورد احترام) برجسته4  ) مرتب، منظم3

  (كلوزتست)  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -50

  تموق) 2  ) پرزحمت1

  ) پرزحمت، پرالتهاب4  ) بدجنس، شرور3

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -51

    .ترين ترتيب اجزاي جمله را انتخاب كنيدنكته: در اين تست، بايد مناسب

   شود.حرف ربط محسوب مي ”that“، كلمة »1«در گزينة 

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )مقدم ه شهلاييروزب(  »3«ي  گزينه -52

  شود. حرف اضافه محسوب مي ”including“نكته: كلمة 
The Olympic Games are an important international event 

including summer and winter sports.  
Iran has a five-thousand-year-old history of artistic works and 

handicrafts including pottery, painting, calligraphy, rugs and 

carpets, etc. 

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )مقدم روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -53

  ) آشغال2  ) شن، ريگ1

  گرد، ) خاك4  مانده، زباله ) پس3

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )مقدم ه شهلاييروزب(  »3«ي  گزينه -54

را بيـان  ...» هـا و  صـدها، هـزاران، ميليـون   «نكته: اگر بخواهيم مفاهيم كلي مثـل  

 ”… ,hundreds of, thousands of, millions of“هـاي  كنيم، از تركيب

 كنيم.  استفاده مي

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )ممقد روزبه شهلايي(  »3«ي  گزينه -55

  رو هستيم. به حالت اصلي آن توجه كنيد:نكته: با يك عبارت وصفي روبه

A much smaller proportion comes from dust and soil that 

are carried (=carried) into the house from outside. 

  (كلوزتست)  

----------------------------------------------  

 )یجواد مؤمن(  »2«ي  گزينه -56

  »كند؟ چه چيزي بحث مي ةدربارمتن عمدتاً «جمله:  ترجمة

  (درك مطلب)  »كنند. مراقبتي كه حيوانات گوناگون از فرزندانشان مي«
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 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -57

كند تـا بـر ايـن     نويسنده حيوانات گوناگون را در متن فهرست مي«جمله: ترجمة 

  »دهد. خودش را غذا مي ةنكته تأكيد كند كه هر نوعي از پستاندار نوباو

  (درك مطلب)  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -58

كه زير آن خط كشيده شده از نظر معنـايي بـه    ”tend“ ةكلم«جمله: ترجمة 

“care for” »(درك مطلب)  »ترين است. نزديك» مراقبت كردن  

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -59

دهند  شان غذا مي عمل (حيوانات) پدر و مادري كه به نوباوه ةدربار«جمله: ترجمة 

  »توان از متن فهميد؟ چه چيزي مي

  (درك مطلب)  »ترين (كار خيلي رايجي) است. آن (كار) ميان پستانداران رايج«

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -60

شان غـذا   شوند نوباوه طبق متن، چگونه برخي حشرات مطمئن مي«جمله:  ترجمة

  »دارد؟

  (درك مطلب)  »شان. با ذخيره كردن غذا نزديك نوباوه«

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -61

  »كند؟ چه چيزي بحث مي ةاردربمتن عمدتاً «جمله:  ترجمة

  (درك مطلب)  »دو نوعِ چاپ«

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -62

هدف نويسنده در بند دوم توصيف فرآيندي است كه در ايجاد يك «جمله:  ترجمة

  (درك مطلب)  »حكاكي روي چوب دخيل است.

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -63

كـه زيـر آن خـط كشـيده شـده از لحـاظ        ”distinctive“ ةكلم«جمله: ترجمة 

  (درك مطلب)  »ترين است. نزديك ”unique“معنايي به 

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -64
كه  جز اين حكاكي درست است به ةد زير دربارموار ةطبق متن، هم«جمله: ترجمة 

  ») بريده شود.burinآن نيازمند اين است كه كاغذ با يك بورين (
  (درك مطلب)  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -65

طبق متن، در چه چيزي حكاكي روي چـوب و حكـاكي اشـتراك    «جمله:  ترجمة

  »دارند؟

) متعددي هاي (كپي دهند رونوشت ها اجازه مي آن« اصلي توليـد   ةنسخاز يك  هايِ

  (درك مطلب)  »شود.

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -66

  »كند؟ چه چيزي بحث مي دربارةمتن عمدتاً «جمله:  ترجمة

  (درك مطلب)  »(بدوي) ايالات متّحده. ةاوليهاي  و فرهنگاقوام «

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -67

يك از موارد زير از ظهور كشـاورزي در جنـوب شـرق ايـالات      كدام«جمله:  ةترجم

  »متحّده نتيجه شد؟

  (درك مطلب)  »هاي دائمي. گاهتأسيس اقامت«

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -68

ــة ــه:  ترجم ــطلاح«جمل ــخص   ”Adena-Hopewell“ اص ــزي را مش ــه چي چ

  »كند؟ مي

  (درك مطلب)  »ول هاي ابتدايي فرهنگ آدنا هوپ مكان«

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -69

كه زير آن خط كشيده شده از نظـر معنـايي    ”bartering“ مةكل«جمله:  ترجمة

  (درك مطلب)  »است. ترين نزديك ”exchanging“به 

----------------------------------------------  

 )جواد مؤمنی(  »2«ي  گزينه -70

 ةنقط ـپـي بـه بلنـدترين     سـي  طبق متن، چه زماني فرهنگ ميسي«جمله:  ترجمة

  »اش رسيد؟ توسعه

  »بعد از ميلاد مسيح 1200در حدود سال «

  (درك مطلب)  
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